
قدرت باور و ايمان

اگه تو دوران كودكی يكی بهمون می گفت می خوای چی كاره شی، چی می گفتيم؟

يكی می گفت خلبان، يكی پزشک، يكی مهندس، يكی ديگه نونوا و ... (خود من كشتی ساز  )

اما تمام تفكرات و علاقه ها برگرفته از محيط اطراف ما و گفته های بزرگ ترها بود. وقتی بزرگ تر شديم و پا به عرصۀ مدرسه و 

دبيرستان و انتخاب رشته گذاشتيم، فهميديم كه تموم اون ها يه داستان بوده و اگه بخوايم واقعی به اون آرزوها برسيم، خيلی خيلی 

بايد تلاش كنيم و قوی باشيم. البته شايد خيلی ها هم به همون خواسته های كودكی شون رسيده باشن كه اصلاً غيرممكن نيست.

اما چيزی كه خيلی مهمه, باورها، عقيده ها و تلاش های ماست كه مسير زندگيمونو می سازه و ما رو به هدفمون نزديک می كنه. 

اين كه ما توی آينده چه چيزی رو برای خودمون متصور می شيم و خودمونو توی چه جايگاهی می بينيم؟ چه قدر برای هدف هامون 

تلاش می كنيم؟ چه قدر براشون بی خوابی می كشيم؟ و ...

اما بدونيد كه اگه با باور صددرصدی قلبی و با تمام انرژی و تلاش برای خواسته هامون تلاش كنيم، بی شک به تمام خواسته هامون 

می رسيم، چرا كه خدای اين دنيا و تمام كائنات خودشونو موظف و مكلف به اين می دونن كه تو رو به خواسته هات و آرزوهات 

برسونن, اما چی مهمه؟

مهم ترين چيز, تلاش تو, ايمان تو, باور قلبی تو به خدا و موجوديتِ خودته. پس حتماً خودتو توی اون جايگاه و نقطه ای 

كه آرزوته و داری براش تلاش می كنی، ببين كه بی شک, قطعاً, حتماً, مطمئناً !!  بهش خواهی رسيد.

«انسان ها برای بودن هستند نه برای ماندن.»



نيازِ بزرگی كه نبود| يک وقت به چيزی نياز داری كه هست. يک وقت به چيزی نياز داری كه نيست. اين 
دومی، حتّی اگر نياز كوچک تری باشد، هميشه توی ذهنت بزرگ جلوه می كند و اگر پيداش نكنی، روی دلت می ماند. 

نياز به نردبام علوم و فنون، نياز بزرگی بود، كه نبود.
 قضيّۀ اندازه | برای اين كه به نيازش برسد آدم، بايد از نيازهای دروغَكی و كاذب جُداش كند. وقتی هنوز به كارهای كوچک 

نيازمندی، به بزرگ ها نمی رسی. كتاب درسی و منابع اوّليّه را نگاهی بينداز، بعد بيا نردبام. نكتۀ خوب ببين و تست خاص بزن. 
رفتار درست با نردبام، اين طوری ست؛ مثلاً اينجا در درس نامه به توضيحِ واضحات نياز نداری. خب، نداده ام. در پاسخ تشريحی، جدول 

و تقطيع لازم نداری، نياورده ام. جای اين ها، نكتۀ سؤال را گفته ام، چيزی ياد بگيری. هر چيز اندازه ای دارد و مهم است كه كم تر و 
بيشتر، خرجش نكنيم.

حرف تازه، هدف تازه | خيلی چيزها را اين جا اوّلين بار است می خوانی و می شنوی. حرف، اصلاً همين است و هدف، اصلاً همين، كه: «اگر 
قرار باشد بيشتر و بهتر و طور ديگر بخوانم، چه طوری هاست؟» و «اگر بخواهم خوب تر و خاص تر و جور ديگر تست بزنم، چه طور می پرسی؟» 

مُكرّرات، با طرح تست های بی برنامه و سخت كردن های بی معنی نيست. چيزی است كه كار يادت بدهد. موضوعات ناب،  نردبام، تكرارِ 
سرفصل های خاص، تيپ های خلاّقانه، نكته های نگفته، نگاه نو و معرّفی و رونمايیِ سطوح تازهای از دسته بندی ها، مانند  «تحليل شعر، تغيير 
و تصرّف، مهارت خواندن و تسلط به موضوع» را، اين جاست كه می بينی. هر پله در نردبامِ فنون، يعنی: «خب، ديگر چه می شود پرسيد؟» و «از 

كسی كه بيشتر می داند، چه طور بايد پرسيد»؟
ساختار كتاب | كتاب شامل چهار فصل است، به ترتيب زير. معرّفی هر كدام و محتوای درس نامه ها را ببين:

 عروض و قافيه: شامل نكاتی كه برای تسلّط كامل بر موضوع، لازم است و كتاب درسی و منابع ديگر از آن ها بی بهره اند. 
 تاريخ ادبيّات و سبک شناسی: دارای دسته بندی های خاص كه معيارشان نكته سنجی و مقايسه و تمركز بر جزئيّات است. 

 آرايه های ادبی: حاوی مطالب تازه ای دربارۀ هويتّ يک آرايه، شروط و نكات و انواع و ريخت ها و نمونه های آن، شباهت و تفاوت آن با آرايه های 
مشابه، باورهای درست و غلط درباره آن، و در نهايت، نگاه و سليقه و خطای طرّاح كنكور درباره آن آرايه.

 قرابت معنايی: دربرگيرندۀ گزيدۀ مفاهيم تمامی دروس و كارگاه ها، به صورت درس به درس و توضيح مفاهيم برجسته و پرتكرار.
هزار نكتۀ باريک تر ز مو | در بخش تست ها، در هر چهار فصل كتاب، پرسش هايی هدفمند، با طبقه بندی درس به درس يا موضوعی - بسته 
به موضوع فصل - طرّاحی شده كه قرار است داشته ها و خوانده های مخاطبِ واقعی و جدّی را بسنجد؛ شامل سؤالات تأليفی جاندار و عمدتاً 
دشوار، به همراه مهم ترين سؤالات كنكورهای اخير. روی هم، دقيقاً ۱۰۰۰ تست. به نظرم از يک جايی به بعد، تست بايد بتواند مخاطب را، 
دانش آموز و معلّم را متوقّف كند؛ نگه دارد و به فكر وادار كند كه: «سؤال، دقيقاً چه چيزی را پرسيده» و «حالا جوابش چه طور به دست 
می آيد»؟ تازه، كشف مجهولِ سؤال، و بعد هم پاسخ دادن به آن، به يک «سطح متعالی» از اطلاّعات نياز دارد و اصلاً درس نامه ها با همين 

هدف آمده اند، وگرنه نردبام، اصولاً جای توضيح و تدريس نيست.
از بالای نردبام | نردبام برای اوج گرفتنت نوشته شد. خودت را كه بشناسی، هدفت را كه بدانی، نشانی را كه درست آمده باشی، 
تازه رسيده ای پای نردبام. بعد، پلّه پلّه خودت را بالا می كشی. تمام كه می شود، از بالای نردبام كه نگاه می كنی، خيلی ها را 

می بينی كه هنوز روی زمين مشغول بازی اند و كنكور را كه روی پلّۀ دوم، سوم، خوابش برده.
قدرشناسی | و قدرشناسی خودم را ابراز می كنم نسبت به همۀ همراهانم در شكل گيری كتاب: 

دكتر اميد نصری، مديرعامل محترم انتشارات، دكتر كميل نصری، مدير محترم محتوا، جناب 
آقای عليرضا شعبانی، مدير محترم تأليف، خانم ها: مريم طاهری و الهه آرانی مسئولين 
محترم پروژه؛ خانم زهرا بختياری برای همكاری در ايده پردازی و توليد محتوای 
اثر؛ همكاران گرامی، ميرمحمّدحسين صدر، دلاور حسين پور، معصومه رحمانی، 
سيما كنفی، حسن شعبان زاد و بهروز ثروتی، برای ويرايش علمی كتاب، خانم 
و همكاران  پاسخ ها،  در  ارزشمند  نكتۀ  دو  به  اشاره  برای  اسلامی  آيلين 
هنرمند من در واحد توليد، برای ويرايش فنّی، صفحه آرايی، گرافيک 

و طرّاحی جلد.
سعيد  گرامی،  برادر  از  صميمانه  سپاسگزارم  همين طور  و 

احمدپور، برای ارائۀ نظرات ارزنده در شكل گيری نردبام علوم 
و فنون ادبی جامع.

                               مهدی نظری

روشنیِ هر کلمه از کتاب را 
و برکتِ هر گرهی را 

که این کتاب از کارِ کسی باز می کند،
با ارادت و احترام پیشکش می کنم به:

روانِ گرامیِ استاد اسمعیل محمّدزاده  
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دروس۲و ۵ . پایهٔ دهممبـانی عـروض

برای تسلّط بر مبحث مهمّ عروض و قافيه و كسب مهارت پاسخ به سؤالات، لازم است مبانی عروض، از جمله واج و هجا 
و نكات و جزئيّات آن ها را مرور كنی.

واج

نشانه هایی با چند هویّت می دانی كه در واج نويسی، «صدا»ها مهم اند و نه «حرف» ها. شكل نوشتاری، هر چه كه باشد، صدای آن است كه 
تعيين می كند اين كدام واج است؛ صامت است يا مصوّت. نمونه هايی از نشانه های نوشتاری (حروف الفبا) را كه ظاهر يكسان، امّا نام ها و كاربردهای 

متفاوتی دارند، در جدول می بينی:

نمونه های بيشتردر مصراعنوع واجواج نويسینمونهصداحرف

و

/v/ر/ ز/ ـِ/ شورزش / َـ هوا، آوا، مداوا، قوَی، ناوتوانا بود هركه دانا بودصامتو/ 
/w/و/ رطور / ُـ توصيه، دوره، شورا، موجود، تندرومستی شد و نوبت خمار استصامتط/ 
/o/ُـتو دو، توكيو، زورو، مانتو، روژانتو آنی كز آن يک مگس رنجه ایمصوّت كوتاهت/ 
/u/كو، گيسو، بوسه، سُرورنور تويی سور تويی دولت منصور تويیمصوّت بلندی/ و/ زيوز
َـ/ ق/ ا/ رذوالفقارـــ / ل/ ف/  ُـ ابوالفضل، بوالهوس كردند ذوالفقار تو را بی قرار نامغيرملفوظذ/ 

ی
/i/سيما، آناهيتا، شادی، متين، شيرازای مسلمانان ز جان سير آمدممصوّت بلندد/ ی/ ردير
/y/ْميل، غيب، حيف، سيلاب، حسينغير را در اين معانی نيست سيرصامتد/ ـِ/ ی/ ردِير
فی الواقع، ذی الجلالبه جز از فناء فی االله ره بقا نباشدغيرملفوظ.../ ف/ ـِ/ ل/ ل/ ا/ هفناء فی االلهـــ

مسـئلهٔ همزه همزه يک صداست كه با علامت «ء» نشان داده می شود؛ يک حرفِ صامت است و در كلمه ها، صدايی دقيقاً مانند «ع» دارد.۱ هر هجايی 
كه ابتدای آن نشانۀ «ا» به هر شكل، ديده می شود، حتماً در ابتدای خود همزه دارد. همين طور، بسياری از حروفی كه به صورت «و» و «ی» نشان داده می شوند، 
صدای همزه می دهند. اين نشانه های «ا» و «و» و «ی»، در حقيقت، يک «پايه» و يک «كرسی» (صندلی) هستند كه همزه به كمک آن ها در ميان حروف 
تشكيل دهندۀ كلمه، جايگاهی پيدا می كند. از آن جا كه شكل اصلی همزه (ء) دنباله ای روی خطّ زمينه ندارد، برای چسباندن آن به حروف قبل و بعد و همين طور 
برای به چشم آمدنش در واژه، از «كرسی همزه» استفاده می كنيم.۲ انواع حركات همزه و شكل نوشتاری آن ها را همراه با نمونه های مهمّی در جدول می بينی.

وضعيّت های مختلف حرکت همزه
نمونه های بيشترواج نويسینمونهشکل نوشتاریحرکت همزه

ْـ ـ ئْساكن لُؤْ، مَأمور، مَنشَأ، مَبدَأ، مُتَل َألئِْش/ ـِ/ ی/ ءْشِیْءْءْ ـ أْ ـ ؤْ ـ ئ تلَ َأ
َـفتحه َـ/ ل/ ـِمَسئلَهاَ ـ ئ َـ/ س/ ئـ/  اسَب، ادََب، توأم، جُرأت، نشَأتم/ 
امِشَب، اشِاره، اطِلاّع، انِتخاب،كائنِاتف/ ا/ ئـ/ ـِ/ ز/ ـِفائزِهاِ ـ ئـِكسره
ُـضمّه / ن/ سانُساُ ـ ئ ُـ اخُت، افُتاد، اتُاق، اجُاق، اصُولء/ 

آبان، آسمان، آذين، آرايه، لئِامء/ ا/ ر/ دآردآ ـ ئامصوّت بلند «ا»
رفته ای، ايران، پروتئين، ايلام، ايمنء/ ی/ لايلايـ ـ ای ـ ئيـ ـ ئیمصوّت بلند «ی»
اوست، اورامان، اورشليم، اوفتاد، زائوء/ واواو ـ ئومصوّت بلند «و»

ِـ/ ش / م/ ا/ ی/  َـ  فقط خواندنی ها: در واج نویسی، هر چه خوانده می شود، نوشته می شود: نمایش: ن/ 
ِـ / ل/ ل/  َـ  تشدید: حرفی را که با تشدید خوانده می شود، در واج نویسی دو بار می نویسیم: گلّه: گ/ 

ِـ  / س/ ت/  َـ / د/  ِـ / س/ ت/  َـ  «ه» غیرملفوظ: «ه» غیرملفوظ (نخواندنی) را در واج نویسی نشان نمی دهیم: دسته دسته: د/ 

۱- در فارسی معيار (فارسی رسمی) اين طور است؛ در بعضی مناطق كشور، تلفّظ «ء» و «ع» با هم فرق دارند؛ «ء» نرم تر و بدون فشار تلفّظ می شود و «ع» غليظ 
و از داخل حلق (مانند تلفّظ اين حرف در زبان عربی).

۲- جز در بعضی موارد، مثلاً جايی كه همزه، آخرين حرف واژه باشد: شِیْءْ

واج
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 «ا» و «ال» عربی: نشانۀ «ا» یا «ال» را که در برخی واژه های عربی خوانده نمی شود، در واج نویسی نشان نمی دهیم: ایّهاالنّاس: 
/ ن/ ن/ ا/ س َـ / ه/  ُـ / ی/ ی/  َـ ء/ 

 الف مقصوره: حرف «یٰ» (الف مقصوره) را که در پایان برخی واژه های عربی دیده می شود، با نشانۀ مصوّت بلند «ا» نشان 
می دهیم: موسی: م/ و/ س/ ا

 واو معدوله۱: واو معدوله را در واج نویسی محسوب نمی کنیم: خواهان: خ/ ا/ ه/ ا/ ن
/ ی/ ا ِـ ) نشان می دهیم۲: بیا: ب/  ِـ  «یٖ» کوتاه شده: صدای «یٖ» کوتاه داخل کلمات را با واج معادل آن، یعنی کسره (

 واج اوّل: هیچ کلمه ای با مصوّت شروع نمی شود؛ پس در واج نویسی گزینه هایی که با مصوّت شروع شده اند، نادرست اند: 
اسب: م/ ص/ ص (نادرست)

 میم میم: در واج نویسی گزینه ای که دوتا مصوّت کنار هم دارد، نادرست است! بانوان: ص/ م/ ص/ م/ م/ ص (نادرست)  

هجا

 تعداد واج در هجا: طبق الگوهای هجایی زبان فارسی، تعداد واج ها در هر هجا از ۲ تا ۴ تاست؛ یعنی هیچ هجایی کم تر از 
۲تا واج و بیشتر از ۴تا واج ندارد. 

 تعداد مصوّت در هجا: هر هجا تنها یک مصوّت دارد؛ پس تعداد هجاها در یک واژه و عبارت برابر با تعداد مصوّت هاست.: 
نازنین (۳ مصوّت و ۳ هجا).

 جای مصوّت در هجا: مصوّت در هر هجا همیشه دومین واجِ هجاست؛ پس «ا، و، ی» وقتی مصوّت بلند هستند که دومین 
واج هجا باشند: «باز»، «سوز»، «شیر»

 «الفِ» آغاز هجا: هیچ هجایی با مصوّت شروع نمی شود؛ پس هر واژه ای و اصلاً هر هجایی که اوّلش «ا» دارد (حالا به هر 
ِـ / ع/ د/ ا/ د ِـ/ س/ ت/  صورت: اَ، اِ، اُ، آ، ایـ، او)، حتماً اوّلین واجش صامت همزه (ء) است: استعداد: ء/ 

 هجای کشیده: هر هجای کشیده معادل با یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است.۳ 
)! این باعث می شود هجای کشیده را اشتباهاً هجای  ُـ  حرکت اضافه: در هجای کشیده، به صامت آخر یک حرکت بده (مثلاً 

بلند تصوّر نکنی!
: یک هجای کشیده (معادل یک بلند و یک کوتاه) شِعر  شعرُ  شع | رُ   ـ ـ

): کارد  کارُ  کا | رُ: یک  ُـ و اگر هجای کشیده، مصوّت بلند دارد، صامت آخر را حذف کن و به صامت قبلی حرکت بده (مثلاً 
هجای کشیده (معادل یک بلند و یک کوتاه) 

نون ساکن

حذف  واقعاً  وقت  هيچ  «ن»  حرف  كه  است  اين  حقيقت  ساكن»،  نون  «حذف  قضيّۀ  در  تأثیر حذف نون ساکن بر تلفّظ مصوّت بلند 
نمی شود! بلكه كاملاً هم شنيده می شود و نكته ای كه وجود دارد و تغييری كه در تلفّظ اتّفاق می افتد، مربوط است به «مصوّتِ بلندِ قبل از نون» و 
«كوتاه تر تلفّظ شدن اين مصوّت بلند» و اصلاً ربطی به خودِ «نون» ندارد! وقتی می گوييم «جان» و «خون» و «دين»، اين «ا» و «و» و «ی» را قدری كوتاه تر 

از حالت معمولی شان تلفّظ می كنيم؛ كوتاه تر از وقتی كه بعدشان نون ساكن نباشد. اين نمونه ها را ببين و تلفّظ مصوّت بلند را در آن ها مقايسه كن!

قاعدۀ حذف نون ساکن
وضعيّتواج نويسیواژهوضعيّتواج نويسیواژه

كوتاه تلفّظ شدن مصوّت بلند «ا» (به جای اين می گوييم: حذف نون ساكن!)ج/ ا/ نجانتلفّظ مصوّت بلندج/ ا/ مجام
كوتاه تلفّظ شدن مصوّت بلند «و» (به جای اين می گوييم: حذف نون ساكن!)خ/ و/ نخونتلفّظ مصوّت بلندخ/ و/ بخوب
كوتاه تلفّظ شدن مصوّت بلند «ی» (به جای اين می گوييم: حذف نون ساكن!)د/ ی/ ندينتلفّظ مصوّت بلندد/ ی/ دديد

۱- «واو معدوله» واوی است كه در برخی كلمات فارسی، باقی مانده، ولی خوانده نمی شود.
۲- زيرا «یٖ» در اين حالت، به كوتاهیِ كسره تلفّظ می شود.

۳- در شمارش هجاهای مصراع ـ كه بعداً به آن «تقطيع هجايی» می گوييم و در ادامه می خوانی ـ لازم است هر هجای كشيده را به دو هجا (يكی بلند و يكی 
كوتاه) تفكيک كنيم تا به غلط، برای آن، تنها يک هجا و تنها يک علامت هجايی در نظر نگيريم!

هجا

نون ساکن
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گروه های وزنی

نمونهوزنشماره

۴
مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن
مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعل 

مفعولُ مفاعيلن// مفعولُ مفاعيلن

يگانه ــو  ت وصـــال  تمنّای  ــه  ب كــی  ــا  ت
نداشت آزرم  كشتنت  بــر  كــه  تقدير 
بستان ها به  می رفت  سودايی  دل  وقتی 

روانه؟ سيل  چون  مژه  هر  از  شود  اشكم 
نداشت ــرم  ن دل  جوانيت  حسن  بــر 
ريحان ها و  گل  بوی  كردی  بی خويشتنم 

۵
مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن

مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلن
مفعولُ فاعلاتن// مفعولُ فاعلاتن

گل ســال  امسال  و  ــادی  ش روز  ــروز  ام
ســــزاواری و  غمگنیّ  ــه  ك آن  ای   
شادی به  می روی  خوش  بامدادی  باد  ای 

گل حال  باد  نكو  كه  ما  حال  نيكوست 
ــان ســرشــک هــمــی بــاری ــه ن ـــدر  ان و 
دادی دوســت  پيغام  كــردی  روح  پيوند 

۶
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن فعولن
مرا در منزل جانان چه امن عيش؟ چون هر دم
ـــروز ـــش اف آت ده  ــه ای  ــن ــي س ــی  ــه ال

محمل ها بربنديد  كه  می دارد  فرياد  جرس 
سوز همه  دل  وان  دلــی  سينه  آن  در 

۷
فعولن فعولن فعولن فعولن
فعولن فعولن فعولن فعل

نوشكفته ـــه  لال درون  ــزه  ــب س بــه 
راســتــی از  ــز  ج گيتی  ــه  ب نــخــواهــم 

انــدر ــروزه  ــي پ ــه  ب گــويــی  ــت  اس عقيق 
كــاســتــی آورد  خــــدا  ــم  ــش خ ـــه  ك

۸
مفاعلن فعلاتن// مفاعلن فعلاتن
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

جدايی درد  و  داغ  به  نمايی  عذاب  گرم 
به حسن و خُلق و وفا كس به يار ما نرسد

رَستی و  خونم  بريز  ندارم  صبر  شكنجه 
نرسد ما  كار  انكار  سخن  اين  در  را  تو 

۹
مفعولُ مفاعلن مفاعيلن
مفعولُ مفاعلن فعولن

پشيمانم ــن  ــشــت خــوي كــــردۀ  از 
زد تــــوان  دُر  چــو  ســخــن  از  لاف 

ــم ــی دان ــم ن ــــر  دگ ره  تـــوبـــه  ـــز  ج
زد تــــوان  ــر  پ ــه  ك ـــود  ب خــشــت  آن 

تک وزن ها
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن:

مــی رود جانم  ــآرام  ك ران  آهسته  ساربان  می رودای  دل ستانم  با  داشتم  خود  با  كه  دل  وان 

 فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن:
برآيد غمش  با  كه  اســت  آن  مــرد  نه  من  عقابی؟دل  بيفكند  ــه  ك ــد  ــوان ت كجا  مگسی 

 فعلاتن مفاعلن فعلن:
ــرد ــــور بـــی حـــد ك ـــا گـــرچـــه ج ــــار م نكندي او  ــــای  ج ـــه  ب ـــس  ك ــــا  وف ـــز  ج

 مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع:
مــحــمّــد جـــمـــال  از  ـــد  ـــان ـــروم ف ــــاه  ـــدال مــحــمّــدم ـــت ـــه اع ــد ب ــاش ــب ســــرو ن

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن:
به  رو رو  چهره  به  چهره  نظر  افتدم  تو  به  موگر  به  مو  نكته  به  نكته  را  تو  غم  دهــم  شــرح 

وزن هایی با دو نام  بعضی وزن ها را به دو صورت می شود نام گذاری كرد و در واقع دو جور «برُشِ» داد؛ يعنی در جداسازی، هم می توان ابتدا 
۳تا هجا را جدا كرد و هم ۴تا را و بعد، ركن معادل با هر كدام را نوشت و جدا سازی را با ۳ يا ۴ ركن ادامه داد، تا آخر. در اين صورت، دو «ترتيب 
متفاوت از اركان» و در نتيجه دوتا «اسم وزن» به دست می آيد. فراموش نكن كه اين ها فقط «دو اسم» هستند برای «يک وزن»، نه «دو وزن 

متفاوت»۱! در جدول، وزن هايی را كه با دو نام رايج شده اند، می بينی:

وزن های دواسمی

نمونهاسم دوماسم اوّل

مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستفمفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن
شد  قـــدغـــن  ـــی  ـــداي گ ــر  ــه ش در  ـــه  ك وای  ای 
شــد ـــن  ـــدغ ق ــی  ــاي ــم ــت ن ــش ــگ ان و  ــــردی  ــــگ ول

مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فعمفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعل
ـــر ـــد دگ ـــن ـــزاي ـــف ــــم ن ــــز غ ــــه ج ـــــــلاک ك اف
ـــــا نـــربـــايـــنـــد دگـــر ـــد دگــــــر ت ـــن ـــه ـــنْ ن

۱- در امتحان نهايی بارها سابقه داشته كه طرّاح اين دوتا را با هم اشتباه می گيرد! به طور كلّی در امتحان نهايی وقتی می پرسند: «كدام بيت دو وزن دارد؟» 
منظور، بيتی است كه وزنش دوتا اسم دارد!



۱۵

ه 
یـ

اف
قـ

و 
ض 

رو
 ع

ل 
او

ش 
خ

ب

وزن های دواسمی

نمونهاسم دوماسم اوّل

مستفعلُ مفعولن// مستفعلُ مفعولنمفعولُ مفاعيلن// مفعولُ مفاعيلن 
تــنــهــايــی ـــم  غ از  داد  ـــان  ـــوب خ ـــه  ـــادش پ ای 
ــازآيــی ــه ب ــه جــان آمــد وقــت اســت ك ــو ب ــی  ت دل ب

مستفعلن مفاعلُ مفعولنمفعولُ فاعلاتُ مفاعيلن 
را ــــيــــا  دن غــــم  مــــخــــور  ـــث  ـــب ع دل  ای 
را  ــــــــردا  ف ــــده  ــــام ــــي ن مــــكــــن  فــــكــــرت 

مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولنمفعولُ فاعلاتن// مفعولُ فاعلاتن
شــادی بــه  مــــی روی  ـــوش  خ ـــدادی  ـــام ب ـــاد  ب ای 
دادی دوســـــت  ــام  ــغ ــي پ كـــــردی  روح  ــد  ــون ــي پ

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعلمفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن 
بی خبر تـــو  از  ـــان  ج و  ــم  ــان ج درون  در  ای 
بی خبر ــو  ت از  ــان  ــه ج و  اســـت  ــر  پ ــان  ــه ج ــو  ت وز 

مستفعلُ فاعلاتُ مفعولنمفعولُ مفاعلن مفاعيلن 
ـــی ـــاي ـــرم ـــب ف ـــي ـــك ــــــــده مـــــــرا ش ـــــر وع ب
ــی؟ ــاي ــب ــي ــك ش ـــم  ـــن ص ای  ـــم  ـــن ك ــــی  ك ــــا  ت

مستفعلُ فاعلاتُ فع لنمفعولُ مفاعلن فعولن 
ــی ــت ــس ه اســــــــــاس  ـــــنِ  هـــــســـــت ك ای 
درازدســــــــتــــــــی درت  ز  كــــــوتــــــه 

وزن دوری (همسان دولختی)

وزن دوری يا متناوب، وزنی است كه هر مصراع آن شامل دو بخش تكراری است؛ اين طوری: مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن

گزيده وزن های دوری
نمونهوزن

ــت از اين خوب تر در همه آفاق كار؟مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن  دوست به نزديک دوست، يار به نزديک يارچيس

ــد جمال رامفتعلن مفاعلن// مفتعلن مفاعلن  ــو مايه ده ــا جمال ت ــرۀ ب ــد هلال راچه ــلال تو بدر كن ــب چون ه غبغ

ــاممفاعلن فاعلن// مفاعلن فاعلن لعل ف ــب،  عقيق ل ــم،  يتي درّی  ــه  ــی تماميگان ــه ماه ــی، دو هفت ــه يازده سالگ ب

ــه كام دل برساندَمفاعلن فعلاتن// مفاعلن فعلاتن ــال تو بختم ب ــتن برهاندَنه در وص ــه در فراق تو چرخم ز خويش ن

ــرآن كيست كاندر آمد بازی كنان از اين در؟مفعولُ فاعلاتن// مفعولُ فاعلاتن ــان  ت ــی از آب آسم ــو بوستان ــی چ روي

ــر برمفعولُ مفاعيلن// مفعولُ مفاعيلن ــكّر لب و مرم ــی دارم ش ــر صنم ــش بارددلب ــكّر ز لب ــرش خيزد ش ــر ز ب مرم

ــاب ماندَسر زلف تو نه مشک است و به مشک ناب ماندَفعلاتُ فاعلاتن// فعلاتُ فاعلاتن ــو ای دوست به آفت ــن ت رخ روش

ــی؟مستفعلن فع// مستفعلن فع كجاي ــر  آخ ــان،  ج از  ــر  خوش ت نمايی؟ای  ــا  م ــا  ب ــت  ــوب خ روی  ــی  ك

 ارکان متناوب: وزن دوری، ارکان متناوب (یکی درمیان) دارد و تمام مصراع، شامل تکرار یک رکن نیست: مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن
 مکث: در هر مصراع، بین دو بخش، معمولاً قدری مکث (کم یا زیاد) وجود دارد: سر به گریبان در است (مکث) صوفی اسرار را

 نیم مصراع: در وزن دوری، هر مصراع خودش شامل دو بخش تکراری است که به هر کدام  یک «نیم مصراع» می گوییم:

را  قیامت  روز  ــن  ای نمی بینی  خــواجــه  راای  قامت  و  قد  خوش  این  را  خوبی  یوسف  این 

(مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن)  

 پایان، بلند: هجای پایان نیم مصراع همیشه بلند در نظر گرفته می شود، حتّی اگر در واقعیّت، کوتاه یا کشیده باشد: 

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست؟آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست؟ 

 هجاها، زوج: در وزن دوری، تعداد هجاهای هر مصراع، همیشه زوج است و هر نیم مصراع معمولاً ۵ یا ۷ هجا دارد.

وزن دوری (همسان دولختی)
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تحلیل شعر
دربارۀ اختيارات شاعری بيت زير، كدام گزينه درست است؟- ۱۸۹

آهی»«دارم غم جان كاهی، شب های سياهی، دور از رخ ماهی شعله  جز  اشكی،  قطره  جز  همراهی،  و  يار  نه 
۱) در بيت روی هم چهار اختيار زبانی و وزنی يافت می شود.

۲) تعداد اختيارات زبانی و وزنی بيت برابر است.
۳) حذف بخش های مشخص شده، در تعداد اختيارات زبانی مؤثر، اما در اختيارات وزنی بی تأثير است.

۴) بيت، تنها دو اختيار زبانی دارد.
با دقت در ابيات زير، بگوييد كدام گزينه توصيف درستی از آن ها دارد؟- ۱۹۰

مفتعلی چــيــســت؟  ـــرخ  چ ـــن  اي ــيــشــۀ  «پ
ـــرا زي آن  از  نــاگــزيــر  ــم  ــن ك ــر  ــب ص
گسلد؟ چــون  خــويــش  رنــج  جــهــان  ــو  ت از 

خجلی نــه  و  ـــرم  ش ــق  ــل خ از  نــايــدش 
ــی ــدل ــگ ــن كــــار نــيــايــد نــكــو بـــه ت
گسلی؟» او  ز  طــمــع  ــخــواهــی  ن ــو  ت چـــون 

۱) در بيت ها، كم تر از چهار بار از قاعدۀ حذف نون ساكن استفاده شده است. 
۲) شمار مجموع اختيارات وزنی در بيت ها كم تر از مجموع اختيارات زبانی است.

۳) بيت ها هم وزن اند با مصراعِ «خوش تر از اين گوشه پادشاه ندارد».
۴) افزودن كلمات «هان»، «هيچ» و «باز» به ترتيب به پايان هر دو مصراعِ ابياتِ اوّل، دوم و سوم، دو اختيار وزنی به تنها يكی از بيت ها اضافه می كند.

تغییر و تصّرف
جايگزينی كلمات و تركيبات كدام گزينه با بخش های مشخص شده در بيت زير،  پايه های «همسان دولختی» را به پايه های «همسان يک لختی» - ۱۹۱

تبديل می كند، به طوری كه بيت حاصل، اختيار قلب نداشته باشد؟
من بهار  و  مــن  ــاغ  ب مــن  خمار  و  مــن  نمی شود»«خمر  سر  به  بی  تو  من  قــرار  و  من  خــواب 

۲) خلوت من ـ لذّت من ـ راحت من ـ می نشود ۱) مستی من ـ هستی من ـ خيال من ـ می نكنم 
۴) خمار دل ـ بهار دل ـ قرار دل ـ نكرده ام ۳) ساقی من ـ باقی من ـ خوراک من ـ نمی كنم 

در بيت زير، جايگزينی عبارت «مرد سخن» با «مهجور» به كدام تغيير می انجامد؟- ۱۹۲
شيدا ــدل  ــي ب ســخــن  ـــرد  م نــــالان  باشد»«ايــــن  ــو  ت وصــف  در  ــكــن  ال يكی  امـــروز 

۲) افزايش اختيارات وزنی و كاهش اختيارات زبانی ۱) افزايش اختيارات زبانی و كاهش اختيارات وزنی 
۴) عدم تغيير تعداد اختيارات زبانی و اختيارات وزنی ۳) عدم تغيير تعداد اختيارات زبانی و تغيير تعداد اختيارات وزنی 

تسلّط به موضوع
در كدام گزينه موضوع بخش اوّل، لزوماً در تشخيص بخش دوم مؤثرّ نيست؟- ۱۹۳

۱) تبديل هجای بلند به دو هجای كوتاه ـ ابدال
۲) ركن نخست مصراع ـ اختيار تبديل فعلاتن به فاعلاتن

۳) به گوش نرسيدن همزه ـ اختيار حذف همزه
۴) ركن پايان مصراع و نيم مصراع ـ اختيار بلند در نظر گرفتن هجای پايانی 

دربارۀ امكان و جايگاه و نوع «اختيارات شاعری» كدام گزينه درست است؟- ۱۹۴
۱) اختيار تبديل مصوّت بلند به كوتاه می تواند در حروف ميانی يک واژه پديد بيايد.

۲) اختيار تبديل فعلاتن به فاعلاتن در يک مصراع سه ركنی می تواند بلافاصله پيش از اختيار بلند در نظرگرفتن هجای پايان مصراع بيايد.
۳) اختيار تبديل مصوّت كوتاه به بلند می تواند بلافاصله پس از اختيار تبديل مصوّت بلند به كوتاه بيايد.

۴) اختيار قلب نمی تواند در مصراعی كه اختيار ابدال در آن به كار رفته بيايد. 
كدام گزينه برداشت درستی از ابيات زير دارد؟- ۱۹۵

ــرا ــرد جـــهـــان شـــكـــار م ــي ــگ ـــيـــز ن «ن
بسی و  ــــرا  م ـــر  م ــــد  دي و  ـــش  ـــدم دي
ــم ــشَ ـــر بـــه هُ ــد اگ ــزي ــد گ ــواه ــخ ــز ن ــي ن

ــرا  ــش كــــار م ــان ــم ـــا غ ــت دگــــر ب ــس ــي ن
ــرا م ـــار  خ ــت  ــس خ و  خـــرمـــاش  خـــــوردم 
ـــرا» م ــــار  م ــت  ــن ــي ــت آس از  ـــاه  ـــاگ ن

۱) يكی از بيت ها ايراد وزنی دارد.
۲) جايگزينی واژه های «نيز» و «ديد» و «اگر»، به ترتيب با «گرچه» و «ديده» و «گر» تأثيری در تعداد و نوع اختيارات شاعری ندارد.

۳) مجموع اختيارات وزنی همۀ ابيات با مجموع اختيارات زبانی آن ها برابر است.
۴) مجموع اختيارات شاعری بيت ميانی از بيت اوّل كم تر نيست و از بيت آخر بيشتر نيست.
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تاریخ ادبیات فارسی 
درس هفتم . پایۀ یازدهمدر قرن های ۱۰ و ۱۱

 درس دربارۀ وضع آشفتۀ ادبيات در دوران حكومت جانشينان تيمور بحث می كند. بعد از ظهور شاعران بزرگی، مانند 
سعدی، مولوی و حافظ در سبک عراقی، در سال های بعد، به دليل سلطۀ طولانی و طاقت فرسای مغول ها و تيموريان، جايی برای رشد 
زبان و ادبيات فارسی باقی نماند. روی كار آمدن صفويان در قرن بعد و روی خوش نشان ندادن آنان به مدح و مهاجرت شاعران به هند، 

رفاه عمومی و ورود شعر به ميان عامّۀ مردم، آشنايی با اروپا و تشكيل انجمن های نقد شعر، اتفاقات ديگر اين دوره اند. 

نکات مهمّ درس
 جریان های شعری: دو جریان شعری این دوره بسیار مهم اند:

 جریان «لطیف و فصیح» که نمایندۀ آن «بابافغانی شیرازی» است.  جریان «مکتب وقوع» 
 لقب: القاب و عناوین شخصیّت ها مهم و مورد سؤال اند: خلاّق المعانی ثانی (لقب کلیم کاشانی)

 علّت رویدادها: دلیل موضوعات و اتّفاقات، مهم است؛ مواردی مانند علّت «مهاجرت شاعران به هند».
 دلیل شهرت: علّت شناخته شدن شخصیّت ها اهمیت دارد؛ مثلاً بابافغانی به دقّت و ظرافت و «رقّت معانی» شهرت دارد و محتشم به 

«ترکیب بند معروفش» و کلیم به «ابداع معانی و خیال های رنگین». 

اسباب و علل

در جدول «اسباب و علل»، چند موضوع، پديده و رويداد را می بينی و با دلايل رخ دادن آن ها آشنا می شوی. 

علّتموضوع

روآوردن شاعران
 به دربارهای هند در قرن ۱۰ 

۱. كم توجهی شاهان صفوی به شاعران
۲. شاعرنوازی و ادب گرايی سلاطين هند

بهاندادن به شعر ستايشی (قصيده و مدح) در ايرانمهاجرت مديحه سرايان به هند در قرن ۱۱
افزايش مدّعيان شعر و شاعری 

در قرن ۱۱ 
۱. وابسته نبودن شعر به دربار 

۲. از بين رفتن طبقۀ مديحه سرايان درباری 

مورد توجّه قرارگرفتن 
مسائل فرهنگی و هنری 

در دورۀ صفويهّ

۱. برخی از شاهان صفوی مقام شيخی و رهبری طريقت داشتند و می خواستند خود را در اين 
جايگاه نگه دارند.

۲. شاهان صفوی با رؤسای مذاهب در تماس نزديک بودند. 
۳. شاهان صفوی، رقبايی مانند عثمانی ها و هندی ها داشتند كه آن ها هم، به مسائل فرهنگی 

توجه می كردند.

پرداختن به فرهنگ و ادبيات 
در قرن ۱۱

۱. رفاه اقتصادی مردم
۲. آبادانی شهرهای ايران

۳. رونق تجارت و كسب وكار
 ضرب المثل ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل سبک هندی را به افق خيال عامّه نزديک كرده است.برجستگی زبان كليم كاشانی 

القاب و عناوین
در جدول «القاب و عناوين» با نام چند شخصيت كه در حرفۀ خود، به عنوان و لقبی مشهور بوده اند، آشنا می شوی. اين القاب و عناوين را خوب 

ياد بگير؛ ممكن است در پرسش ها به جای نام شخصيّت، به لقب او اشاره شود.

مصداقلقب

كليم كاشانیخلاّق المعانی ثانی
صائب تبريزیخداوندگار مضامين تازۀ شعری 

اسباب و علل

القاب و عناوین
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رویدادها

در جدول «رويدادها»، به مهم ترين حوادث و اتفاقات و وقايع يک سبک و دوره اشاره شده است. اين رويدادها، نتيجۀ وجود عواملی بوده اند و 
خودشان هم، می توانند زمينه ساز بروز حوادث ديگری باشند.

توضیحرویداد

حكومت صفوی پس از كشاكش های به وجودآمده در قرن ۱۰ در ايران روی كار آمد.ظهور حكومت صفوی

رفتن شاعران 
به دربارهای هند

و  شاعرنوازی  ديگر،  از سوی  و  شاعران  به  نسبت  شاهان صفوی  بی مهری  و  كم توجهی  دليل  به  دهم  قرن  در   .۱
ادب گرايی سلاطين هند، شاعران به دربارهای هند روی آوردند و با شوق و شور تمام راهی آن جا شدند.

۲. در قرن يازدهم به دليل بهاندادن به شعر ستايشی در ايران، شاعران مديحه سرا برای امرار معاش يا ثروت اندوزی 
به هند رفتند.

عددها

در جدول عددها، هر عدد و رقم و نمره و شماره و به ويژه هر تاريخی كه در درس مورد اشاره بوده، با موضوع و كاربردش معرفی شده است. اين 
كار كمک می كند عددها را جداگانه و بيرون از جمله های خشک و خسته كنندۀ كتاب درسی ببينی. 

 رویدادعدد

تعداد جريان های شعری در قرن ۲۱۰

۱۰
۱. در اين قرن حكومت در دست جانشينان تيمور بود.

۲. اوضاع اجتماعی و سياسی ايران در اين دوره به طور كلّی و وضع ادبيات نيز به تبع آن، آشفته شده بود.
۳. حكومت صفوی پس از كشاكش های به وجودآمده در ايران روی كار آمد و مذهب شيعه را ترويج كرد.

ترین ها 

يا  در يک گروه، به عنوان «اوّلين»  در جدول «ترين ها»، همۀ موارد و موضوعاتی كه نسبت به همانندهای خود برجستگی ويژه ای دارند؛ مثلاً 
«بهترين» يا «مهم ترين» شناخته می شوند، معرفی شده اند.

مصداقموضوعرکورد

صائب تبريزی شاعر سبک هندی معروف ترين
صائب تبريزی شاعران فارسی زباناز پركارترين 

درست و نادرست

در جدول «درست و نادرست»، گزيده ای از عبارات درس، اوّل به صورت دست كاری شده و نادرست و بعد به صورت درست آمده اند تا بدانی جمله 
و عبارتی كه اطلاعات درستی می دهد، چه طور می تواند با يک تغيير كوچک، كاملاً معنی متفاوت و حتی متضادی پيدا كند. جمله هايی كه در 

ستون «عبارت نادرست» می بينی، الگوهايی برای شناخت گزينه های انحرافی و غلط انداز در آزمون های سراسری اند.

تصحیح خطاعبارت نادرست

در قرن ۱۰ حكومت در دست جانشينان تيمور بود.در قرن ۱۰ حكومت در دست جانشينان چنگيز بود.
در قرن ۱۰ آشنايی با تفكّرات و معارف هندوان در تغيير سبک دخيل بود.در قرن ۱۰ آشنايی با تفكّرات و معارف اعراب در تغيير سبک دخيل بود.
شاهان صفوی در ترويج و نفوذ زبان تركی در ايران نقش مهمّی داشتند.شاهان صفوی در ترويج و نفوذ زبان عربی در ايران نقش مهمّی داشتند.

حكومت صفوی مذهب شيعه را در ايران ترويج كرد.حكومت صفوی مذهب اهل سنّت را در ايران ترويج كرد.

رویدادها

عددها

ترین ها 

درست و نادرست
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عبارت های زير را طوری مرتب كنيد كه به ترتيب، دربرگيرندۀ «اوّلين رمان اجتماعی، اوّلين نمونۀ نثر داستانی معاصر و اوّلين نمايش نامۀ فارسی» - ۴۷۱
در سال ۱۳۰۱ باشند.

الف) در فرنگستان می گويند ايرانی ها هر كدام يک حرم خانه دارند كه پر از زن است. (يكی بود، يكی نبود)
ب) اين ياسای ايلخانی است كه جماعت مغول دختر به تاجيک ندهند. (شمس و طغرا) 

ج) در اين محلّه قهوه خانه های زيادی وجود دارد كه هر يک از آن ها پاتوق دسته ای از اين مردم می باشد. (تهران مخوف)
د) مشهدی اكبر: خب، آقا جون، ايشااللّه خوش گذشت اين چند سال؟ جعفرخان: بد نگذشت. (جعفرخان از فرنگ برگشته) 
۴) ج ـ ب ـ د  ۳) ب ـ ج ـ د  ۲) ج ـ الف ـ د  ۱) ب ـ الف ـ ج 

قطعه شعر زير، سرودۀ كدام شاعر دورۀ معاصر است؟- ۴۷۲
«بايراميدی گئجه قوشی اوخوردی/ آداخلی قيز بيگ جوْرابی توْخوردی/  هركس شالين بير باجادان سوْخوردی/ آی نه گؤزل قايدادی شال ساللاماق/ 

 بيگ شالينا بايرامليغين باغلاماق»
۴) ايرج ميرزا ۳) محمّدحسين بهجت  ۲) ميرزادۀ عشقی  ۱) ملک الشّعرای بهار 

كدام گزينه دربرگيرندۀ شعری است كه آن را «بيانيۀ شعر نو» در ادبيات فارسی دانسته اند؟- ۴۷۳
۱) و اين منم/ زنی تنها/ در آستانۀ فصلی سرد/ در ابتدای درک هستی آلودۀ زمين/ و يأس ساده و غمناک آسمان/ و ناتوانی اين دست های سيمانی

۲) كفش هايم كو/ چه كسی بود صدا زد سهراب؟/ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ/ مادرم در خواب است/ و منوچهر و پروانه و شايد همۀ مردم شهر
۳) قُقنوس، مرغ خوش خوان، آوازۀ جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر شاخ خيزران/ بنشسته است فرد

۴) [افسانه:] من بر آن موج آشفته ديدم/ يكّه تازی سراسيمه،/ [عاشق:] امّا/ من سوی گل عذاری رسيدم/ درهمََش گيسوان چون معمّا/ هم چنان گردبادی مشوّش 
يادداشت زير را نويسنده در شامگاه يكی از روزهای كدام ماه و سال شمسی به نگارش درآورده است؟- ۴۷۴

«دعوت نامه را برای چهارم تا دوازدهم ماه تنظيم كرده بودند. امروز با وجود سردرد مختصری، رفتم. با ملک الشّعرای بهار كه رياست كنگره را 
ص هم جزء هيأت رئيسه بودند.  عهده دار بود، چند صندلی فاصله داشتم و از جايی كه نشسته بودم علاّمه دهخدا را خوب می ديدم. ميلانی و مُحصِّ
حجازی و عباس اقبال و عبدالعظيم قريب و فيّاض و خيلی ها آمده بودند. صادق هدايت و جلال هم. چوبک هم. به آذين و ديگران. می گفتند سرجمع، 
هفتاد و هشت نفر می شوند. از در بزرگ باغ خانۀ فرهنگ شوروی كه می آمديم بيرون، هنوز صحبت از كار اسفندياری بود: «آی آدم ها كه بر ساحل 

نشسته شاد و خندانيد». خواند و عجيب گرفت.» 
۴) مرداد ۱۳۳۲  ۳) تيرماه ۱۳۲۵  ۲) شهريور ۱۳۲۰  ۱) آبان ۱۳۰۴ 

كدام ويژگی در قطعه شعر زير يافت نمی شود؟ - ۴۷۵
«سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت/ سرها در گريبان است/ كسی سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را/ نگه جز پيش پا را ديد نتواند/ 

كه ره تاريک و لغزان است/ وگر دست محبّت سوی كس يازی/ به اكراه آورد دست از بغل بيرون/ كه سرما سخت سوزان است»
۴) دوری از نمادپردازی ۳) اجتماعی بودن شعر  ۲) استفاده از رديف در شعر  ۱) كهن گرايی 

شخصيّت توصيف شده در كدام عبارت، زمينه های گرايش به رمان نويسی و نثر داستانی را به معنای نوين آن، در زبان فارسی پديد آورد؟- ۴۷۶
۱) اين جملۀ هدايت معروف است كه: «من همان قدر از شرح حال خودم رَم می كنم كه در مقابل تبليغات آمريكايی مآبانه.» 

۲) علوی خودش در اين مورد می گويد: «بعضی چيزها را احساس می كنيد رگ و پی شما را می تراشد، دل شما را آب می كند.»
۳) جلال زبان خودش را دارد و سادگی خودش را: «هر بهار توی باغچه هاش لاله عبّاسی كاشته بودم؛ سر حوضش آن قدر ظرف شسته بودم.»

۴) اين عبارت، به خوبی موضع طالبوف را دربارۀ اين قشر نشان می دهد: «اكثر متموّلين، اين مغربيان متمدّن نمای خوش ظاهر، مثل موش صحرايی دور عالم 
را می گردند كه هر جا انبار جديدی پر از حبوبات ثروت پيدا كنند، همراهان خود را دعوت نمايند.» 

در نمونۀ زير از شعر انقلاب اسلامی، كدام يک از ويژگی های نام برده در گزينه ها، برجسته نيست؟- ۴۷۷
جلودار حكم  از  ــردن  فــرمــان ب ــت  اس ــرض  «ف
برانيم ـــولان  ج ــر  ب ــز!  ــي ــرخ ب ــن  م ــان  ــان ج
بگيريد دشمن  از  خانه  ــن  اي رسيد:  فرمان 
كرد ــری  ــام س ـــانِ  ج ــگِ  ــن آه كليم  يعنی 

ــوار دش نيست  ــارد  ــب ب ــو  گ ـــارد،  ب تيغ  ــر  گ
برانيم  لبنان  ــط  خ ــا  ت جـــولان  ــه  ب ـــا  زان ج
بگيريد اهريمن  ــت  دس از  نگين  و  تخت 
ــرد» ك ـــاوری  ي را  ــی  ول ــايــد  ب ــــاوران!  ي ای 

۲) محكوم كردن بی عدالتی ۱) تكريم شهيد و فرهنگ شهادت  
۴) ترسيم افق های روشن و اميدبخش پيروزی  ۳) ستايش آزادی و آزادی خواهان  

سرايندۀ كدام بيت به درستی معرفی نشده است؟- ۴۷۸

ــده ــي دم لالــــه  وطــــن  ـــان  ـــوان ج خــــون  ۱) از 
نيست شفقت  و  انس  نيست،  زن  كه  سرای  آن  ۲) در 
نــيــامــدی تـــابـــان  ســـتـــارۀ  ای  ــب  ــش ام ۳) بـــــاز 
رنگين خـــون  ز  كــنــی  ــر  گ را  مــحــبّــت  ــــن  ۴) دام

ــده: ــي ــم خ ــــرو  س ـــان  ـــدش ق ــــرو  س ـــم  ـــات م از 
روان: ــت  اس مـــرده  ـــرده،  م دل  كــه  وجـــود  آن  در 
ــدی: ــام ــي ن ـــران  ـــج ه ـــب  ش ــدۀ  ــي ــپ س ای  ــــاز  ب
آزادی: ــوای  ــش ــي پ گــفــتــن  را  ـــو  ت ـــوان  ـــی ت م

عارف قزوينی
فروغ فرخزاد

محمّدحسين بهجت
فرّخی يزدی
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درس نهم . پایۀ دهمتـرصــیـع

 «ترصيع» اين است كه همۀ واژه های دو مصراع، در برابر هم قرار بگيرند، به شرطی كه هر دو واژۀ معادل، دست كم 
با هم «سجع متوازی» بسازند.۱ 

در ترصيع، مهم، هم وزن و هم پايان بودن تمام «جفت واژه»هاست. وجود حتّی دو واژۀ معادل كه سجع ندارند يا وجود حتّی يک مورد سجع متوازن، 
ترصيع را خراب می كند، حتّی اگر همۀ «جفت واژه ها»ی ديگر، كاملاً تكرار شده باشند يا سجع متوازی داشته باشند.

تحليلنمونه
ــار ــرب ــت پ ــرت ــض ــی اســـت ح ــان ــت ــــارآس ــت دُرب ــت ـــت شــوك ــی اس ــان ــم واژه ها دوبه دو تكرار يا سجع متوازی دارند.آس
ــود ـــــارا ب ــر س ــب ــن ـــی ع ــــاغ گـــوي ــودب ب ـــا  ـــن رع ـــر  ـــب دل ـــی  گـــوي واژه ها دوبه دو تكرار يا سجع متوازی دارند.راغ 
برچنند ــت  ــكــان ــرغ م ــی  ــاش ب ــــه  بركننددان ــت  ــان ــودك ك ــی  ــاش ب واژه ها دوبه دو تكرار يا سجع متوازی دارند.غنچه 
می گذری او  بر  است  دريغ  دم سرد  می نگریگلِِ  او  در  است  دريــغ  ــی درد  ب واژه ها دوبه دو تكرار يا سجع متوازی دارند.دل 
نيست راغ  او  ايــــوان  ــــالای  ب نيستبــه  بـــاغ  او  ــدان  ــي م پــهــنــای  ــه  واژه ها دوبه دو تكرار يا سجع متوازی دارند.ب

برای نشان دادن چگونگی معادل هم قرار گرفتن واژه ها در ترصيع و نوع شباهت هر «جفت واژه» يک نمونه را بررسی می كنيم:
ـــر من ـــب ــــد ره آم ـــه  ـــد ك ـــوي ــــل گ ــر منام ــج ــن ــــد خ ـــه آم ــــل گـــويـــد ك اج

مصراع اوّل
منرهبرآمدكهگويدامل

منخنجرآمدكهگويداجلمصراع دوم
تكرار متوازیتكرار تكرار تكرار متوازینوع سجع و همانندی

شروط ترصیع
 وجود دست كم، سجع متوازی ميان واژه ها

 معادل (دوبه دو) بودن واژه هايی كه سجع متوازی يا تكرار دارند.
 ترصيع، تقابل سجع های متوازی و تكرار است؛ كم تر از سجع متوازی قابل قبول نيست، امّا بيشتر از آن (تكرار واژه)، پذيرفته است.

 حدّاقلِ هم آهنگیِ دو واژه در ترصيع، متوازی بودن است؛ بنابراين، اگر حتّی يک مورد از «جفت واژه»های مقابلِ هم، سجع متوازی يا تكرار 
نداشته باشند (مثلاً آن يک مورد، سجع متوازن باشد)، ترصيع در كلّ بيت از بين می رود.

هر يک از شروط ترصيع كه وجود نداشته باشد، ترصيع وجود ندارد.

غلط اندازها 
غلط اندازها مواردی هستند كه شباهت بسياری به ترصيع دارند و به همين دليل هم، توانايی زيادی دارند كه ذهن را به اشتباه بيندازند. اين موارد 

را با ترصيع های واقعی اشتباه نگيری! مهم ترين غلط اندازها در آرايۀ ترصيع:
 اشتباه گرفتن ترصيع با «گروهی از جفت واژه های مسجّع و غيرمسجّع»:

ــان ج ـــم  ه و  دل  ـــم  ه ـــو  ت ــــدای  ف آنای  هـــم  و  ـــن  اي هـــم  ـــت  ره ــار  ــث ن (نه ترصیع و نه موازنه)وی 

 اشتباه گرفتن ترصيع با موازنه:
اســتــظــهــار ــت  ــوس ت بـــه  را  ـــن  دي ـــل  اســتــيــصــالاه ــت  ــوس ت بـــه  را  ــن  ــي ك ـــل  (موازنه و نه ترصیع)اه

ترصیع در نیم مصراع ها
مانند چيزی كه در موازنه ديدی، اين جا هم، نيم مصراع ها می توانند ترصيع بسازند، انگار كه مصراع را بيت فرض كنيم و واژه های دو نيمۀ آن را 

معادل هم قرار دهيم. روشن است كه در اين حالت، واژه ها دوبه دو، سجع متوازی يا تكرار دارند.
منـم گـدا  تويـی  شـاه  منـم  سـما  تويـی  مـاه 

 ماه = شاه/ تويی = تويی/ سما = گدا/ منم = منم

۱- دست بالايش اين است كه يک يا چند واژه عيناً در هر دوتا مصراع، تكرار شده باشد.

شروط ترصیع

غلط اندازها

ترصیع در نیم مصراع ها
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ترصیع در نثر
اين جا هم مانند موازنه، نثر می تواند بستر سجع های دوبه دو باشد. ترصيع در نثر اين است كه عبارت را بتوانيم به دو بخش تقسيم كنيم، با واژه هايی 

كه دوبه دو تكرار شده اند يا سجع متوازی دارند. 
نيک بخت آن كه خورد و كشِت و بدبخت آن كه مُرد و هِشت.

كشِتوخوردكهآن نيک بختعبارت اوّل

هِشتومُردكهآن بدبختعبارت دوم
متوازیتكرار متوازیتكرارتكرار متوازینوع سجع و همانندی

انواع ترصیع 
ترصيع از نظر «ريخت و ساختار» دسته بندی هايی دارد كه به شناخت اين آرايه و درک جزئيّات و پيچيدگی های آن و در نتيجه، به پاسخگويی 
رابطۀ  كه  نظر  اين  از  هم،  آن  و  می كنيم  معرّفی  ترصيع  «ريخت شناسی»  دربارۀ  را  كلّی  دسته بندی  يک  جدول،  در  می كنند؛  كمک  درست، 

«جفت واژه»ها در ترصيع، بيشتر شامل سجع متوازی است يا تكرار.
ريخت شناسی ترصيع

تحليلدر شعرنوع
جــلالبيشتر، متوازی ــوم  ــج ن ــو  ت ــه  ب ــوّر  ــن م كمالای  ـــوم  رس ــو  ت ــه  ب ــرّر  ــق م به و تو: تكرار/ بقيّه: متوازیوی 
رويـــشبيشتر، تكرار ــــات  آف جــمــلــه  از  ــكــی  خويشي آفــــات  جــمــلــه  از  ــكــی  رويش و خويش: متوازی/ بقيّه: تكراري

آرایۀ مرتبط: موازنه
آرايۀ مرتبط با ترصيع، بيشتر از همه «موازنه» است؛ يعنی اين بيشترين آرايه ای است كه ترصيع با آن اشتباه گرفته می شود. 

شباهت ترصيع با موازنه: وجود «جفت واژه»های مسجّع در هر دو
تفاوت ترصيع با موازنه: در ترصيع، همۀ «جفت واژه»ها، يا دارای سجع متوازی اند و يا دقيقاً تكرار شده اند، ولی در موازنه، دست  كم يک «جفت واژه» 

سجع متوازن دارند. 

باورهای درست و غلط 
دربارۀ ترصيع، باورهای درست و غلطی وجود دارد كه مهم ترين آن ها را در جدول می بينی. باورهای درست را ياد بگير و باورهای غلط را اگر به 

گوشت خورده، دور بريز!

شاهدباور درستباور غلط

بصر منتهای جمالش نيافتبشر ماورای جلالش نيافتدر ترصيع، دست  كم همۀ سجع ها متوازی اند.۱در ترصيع، همۀ سجع ها متوازی اند.
خيره پيش شمايل تو شمالتيره پيش فضايل تو نجوماگر حتیّ يک سجع، متوازی نباشد، ترصيع نداريم.سجع پايانی می تواند متوازی نباشد.۲

نور تويی سور تويی دولت منصور تويینيم مصراع ها لزوماً ترصيع ندارند. نيم مصراع ها ترصيع دارند.

نگاه طرّاح به ترصیع

تأثير طرّاح و تأثير سليقۀ او و خطای او در طرّاحی سؤال از آرايۀ ترصيع به اين صورت است كه گاهی نكات ظريفی را كه ممكن است ترصيعی را 
به هم بزنند، نمی بيند. يادت باشد كه اين طور بيت ها را در صورت ضرورت و در تنگنای گزينه ها ناچار بايد دارای ترصيع به شمار بياوری! مهم ترين 

مواردی كه در طرّاحی گزينه ها، به طور ويژه مورد توجّه طرّاح است:
۱. دقّت تو و طرّاح: برخلاف موازنه، ترصيع در آزمون، ممكن است آن روشنی و سادگی را نداشته باشد و نمونه های موازنه با شباهت بالا را طرّاح، 

ترصيع تصوّر كرده باشد. جايی كه دقّت طرّاح كم تر است، دقّت تو بايد بيشتر باشد.
۲. ترصیع و موازنه: معمولاً ترصيع را در گزينه ها در كنار موازنه می آورند، تا در كنار بيت های بدون موازنه، يا بيت های بدون سجع و بی ربط! در واقع، 

اشتباه گرفتن ترصيع و موازنه است كه می تواند سؤال را تا حدّی دشوار كند، وگرنه تشخيص هر كدام به تنهايی و در ميان گزينه های نامربوط، سخت نيست.

۱- يعنی اين كم ترين هم آهنگی و شباهتِ لازم است و می تواند كلمات تكراری هم وجود داشته باشد.
۲- مثلاً در غزل و قصيده و قطعه كه در بيت های ميانی نه مصراع های يک بيت با هم، بلكه مصراع های زوج بيت ها با هم، هم قافيه اند.

ترصیع در نثر

انواع ترصیع

آرایۀ مرتبط: موازنه

باورهای درست و غلط

نگاه طرّاح به ترصیع
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انواع مجاز
مجاز از نظر «موضوع» و نيز از نظر «ريخت و ساختار» دسته بندی هايی دارد، امّا چيزی كه به درد پاسخگويی به سؤال بخورد، شناخت علاقه های 

مجاز و گونه های مختلف آن است. مهم ترين علاقه های مجاز را در ادامه، به تفكيک در جدول می خوانی:

علاقه های مجاز

در شعرنمونهشرحعلاقه

سليماننگين مجاز از انگشترگفتن جزء به جای كلجزء نگين  طالب  بــود  مانیديــو  صورت  هوای  در  بود  طفل 

ديوانه واردست مجاز از انگشتگفتن كل به جای جزءكل زد  تو  زلف  در  دلمدست  دارد  سر  چه  نمی دانم  من 

شومسر مجاز از قصدگفتن ظرف به جای محتواظرف يار  برِ  كامروز  دارم  آن  شومسر  عيّار  دُردی كش  دلبر  آن  برِ 

سرگهی می  در كف و گه دوست در برمی مجاز از جامگفتن محتوا به جای ظرفمحتوا در  بــاده  دل  در  مهر  نشاط 

می طلبیدم مجاز از سخنگفتن سبب به جای رويدادسبب ما  وصال  اگر  كه  آه مكنگفتا  گر می كشمت دم مزن و 

مازبان مجاز از سخنگفتن ابزار به جای عملابزار معتكف  پير  بــود  ــان  زب رفت و كسی نيست گوش جان بسپارممــرد 

خلقانخون مجاز از كشتنگفتن چيزی به جای همراهشهمراهی ــون  خ قصد  ز  ــدبرخيز  ــاي ــي ــرون ـــو ف ـــر ســـر ت ـــا ب ت
برفتسرو مجاز از يارگفتن چيزی به جای مشابهششباهت۱ ز چشمم  تا  من  بردسهی سرو  جــوی  از  آبــم  يكبارگی  به 

آرایۀ مرتبط: استعاره
آرايۀ مرتبط با مجاز، بيشتر از همه «استعاره» است، تا آن جا كه استعارۀ مصرّحه، از يک نظر، خودش نوعی مجاز است: مجاز به علاقۀ شباهت.

شباه ت مجاز با استعاره: استعارۀ مصرّحه، مجاز به علاقه شباهت است: رسته بودم مه من چند گه از زاری دل (مه: استعاره و مجاز از معشوق)

تفاوت مجاز با استعاره: مجاز، علاقه ها و انواعی دارد و هر استعاره ای را نمی شود مجاز و هر مجازی را نمی شود استعاره در نظر گرفت.

باورهای درست و غلط 
دربارۀ مجاز، باورهای درست و غلطی وجود دارد كه مهم ترين آن ها را در جدول می بينی. باورهای درست را ياد بگير و باورهای غلط را اگر به 

گوشت خورده، دور بريز!

شاهدباور درستباور غلط

ابر گريست (مجاز ندارد.)استعارۀ مصرّحه را مجاز در نظر می گيريم.هر استعاره ای مجاز است.

قصد خونم كرد (خون: مجاز/ قصد خون  كردن: كنايه)آرايه ها را جداگانه بررسی می كنيم.مجاز و كنايه، با هم وجود ندارند.

هر دم (دم را با «لحظه» جايگزين می كنيم.)مجاز را با جايگزينی می فهميم.مجاز را از مفهوم كلّی می فهميم.

نگاه طرّاح به مجاز

تأثير طرّاح و تأثير سليقۀ او و خطای او در طرّاحی سؤال از آرايۀ مجاز به اين صورت است كه گاهی مجازهای حرفه ای و پيچيده را نمی فهمد و 
ممكن است آن ها را معنی حقيقی واژه يا آرايه های ديگری تصوّر كند. يادت باشد كه اين طور مجازها را در صورت ضرورت و در تنگنای گزينه ها 

ناچار بايد ناديده بگيری! مهم ترين مواردی كه در طرّاحی گزينه ها، به طور ويژه مورد توجّه طرّاح است:
و  به علاقه ها  نسبت  اطلاّعات گسترده ای  و طرّاح،  مورد سؤال اند  آزمون  در  از مجازها  و مشخّصی  تعداد محدود  معمولاً  کنکوری:  مجازهای   .۱

نمونه های متنوّع مجاز ندارد.
۲. جایگزینی: راه تشخيص مجاز، جايگزين كردن معنی حقيقی واژه با ظاهر آن است. اين جاست كه مجاز بودن يا نبودن و همين طور وجود كنايه 

به جای مجاز، مشخّص می شود.

۱- مجاز به علاقۀ شباهت، همان است كه به آن «استعارۀ مصرّحه» می گوييم.

انواع مجاز

آرایۀ مرتبط: استعاره

باورهای درست و غلط

نگاه طرّاح به مجاز
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تحليل گزينه ها از آرايه های ابيات زير، در كدام مورد غلط است؟- ۷۲۰
«بـه ايـن عجـزم چـه از خـاک حيـا پـرورد برخيزد؟
مگو سـهل اسـت عاشـق را بـه نوميدی علم گشـتن
بـه مقصـد برد شـور يـک جـرس صـد كاروان محمل

مگـر مشـت عـرق از مـن بـه جـای گـرد برخيـزد
برخيـزد آه سـرد  يـک  تـا  نشـيند  پـا  از  هـا  چـه 
برخيـزد» بـی درد  همـه  گـر  غافـل  نالـه  از  مبـاش 

 ۱) در بيت اول، تنها يكی از دو آرايۀ استعارۀ مصرّحه و مجاز يافت می شود. 
۲) در بيت دوم، هر دو آرايۀ كنايه و حس آميزی ديده می شود.

۳) در بيت سوم، مجاز وجود دارد و متناقض نما وجود ندارد. 
۴) در هيچ بيتی آرايۀ تضاد به كار نرفته است. 

بر اساس آرايه های ابيات زير، كدام گزينه را می توان عبارت درستی به شمار آورد؟- ۷۲۱
آمد  ــرون  ب قاتل  حسرت  در  دل  ز  آهی  «شبم 
نفهميدن ــود  خ مــقــام  ــزت  ع صــرفــۀ  ـــدارد  ن
امكان وحشتگه  در  ــود  ب كم  عافيت  ــراغ  س
رهايـی نيسـت از هسـتی بـه غيـر از خاک گرديـدن

سرشـک از ديـده بال افشـان تر از بسـمل بـرون آمد
سـخن صـد پيش پا خـورد از زبـان كز دل بـرون آمد
آمـد بـرون  منـزل  و  زد  فالـی  آبلـه  از  طلـب 
آمد» برون  ساحل  شد  كه  هر  عبرت  دريای  اين  از 

۲) در بيت دوم، آرايه های تشخيص و مجاز به چشم می خورد.  ۱) در بيت اول، آرايه های استعارۀ مصرّحه و مكنيّه وجود دارد. 
۴) در بيت چهارم، آرايه های حسن تعليل و  استعارۀ مصرّحه وجود دارد.  ۳) در بيت سوم، آرايه های اضافۀ تشبيهی و اسلوب معادله يافت می شود. 

دربارۀ آرايه های ابيات زير كه به ترتيب به هر بيت نسبت داده شده اند، كدام گزينه قضاوت درستی ندارد؟- ۷۲۲
قدح نكشد  تر  ز چشم  كه  پيری ای  ز حسرت  «خجلم 
مِی كشی عشرت  تاب  و  تب  شد  آب  كاغذم  شرار  ز 
مجو طــرب  ثبات  اثــر  بو  و  رنــگ  عالم  بنای  ز 
مخوان فسون  باده  خراب  به  هوس كشان  فقر  و  غنا  ز 
می رنگ  خمكده  هزار  ز  می كشم  تو  چشم  خيال  به 

قدح  نكشد  سحر  دم  به  شب  خمار  داغ  است  ستم 
قدح نكشد  قدر  اين  كسی  بستنی  مژه  فرصت  به  كه 
قدح نكشد  بی جگر  گل  وفا  می  ز  چمن  اين  در  كه 
كه به هيچ صوت پر و تهی غم خشک و تر نكشد قدح
قدح» نكشد  اگر  كشد  چه  نرگست  مصور  قلم 

۲) بيت دوم ـ بيت پنجم: كنايه ـ مجاز  ۱) بيت اوّل ـ بيت سوم: واج آرايی ـ مجاز 
۴) بيت دوم ـ بيت چهارم: مجاز ـ حس آميزی ۳) بيت سوم ـ بيت پنجم: استعارۀ مصرّحه ـ استعارۀ مكنيّه 

در كدام گزينه برداشت نادرستی از ابيات و نكات ادبی آن ها صورت گرفته است؟- ۷۲۳
پــروردی آيينه  حيرت  دارم  جلوه  ــيــاز  «ن
سبک پايم سنگ  آن  من  امكان  چهرۀ  روی  به 
دارد عالمی  هم  كل  صلح  طريق  ــد  زاه بيا 
جولانی شعله  ــراغ  س دارم  بی خودی  جيب  به 

فردی آورده ام  ــرون  ب امشب  نگاه  ديــوان  ز 
گردی من  ز  می خيزد  خويش،  از  می رود  كس  هر  كه 
مردی و  كاری  هر  می  كشی،  و  ما  تسبيح،  و  تو 
گردی» كــرده ام  پيدا  رنگ  شكست  در  اخگر  چو 

۱) «ديوان نگاه» اضافۀ تشبيهی است و «فرد و ديوان» مراعات نظير دارند. 
۲) شاعر به سنگ همانند شده و از خويش رفتن، تعبير كنايی است. 

۳) «عالم» مجاز از مردم عالم است و تسبيح و می كشی، رابطه ای تضادگونه دارند. 
۴) «اخگر» هم در ساختن تشبيه و هم در ساختن استعاره نقش ايفا كرده است. 

آرايه های ادبی در كدام گزينه به درستی معرفی نشده اند؟- ۷۲۴
آيــنــه؟ ــمــاشــای  ت مــســت  كيست  ــــروز  «ام
رو ــه  چ از  نيست  ــر  گ ــو  ت جــمــال  ــۀ  ــوان دي
ــاره ات ــظ ن از  نــشــد  آب  ـــه  آن ك شـــرم  از 
ســود؟ چــه  ــی  ول ــه داری  ــن آي ــرف  ص عمر  شــد 

ـــوج مـــی زنـــد اجـــــزای آيــنــه  ـــاز م كـــز ن
آينه؟ پــای  در  سلسله  كشيده  ــر  ــوه ج
آينه ســـراپـــای  ـــت  اس خــجــلــت  ــــرداب  گ
ــه» ــن آي ـــای  ج مـــا  دل  ــوا  ــن ــي ب ــت  ــرف ــگ ن

۲) دو مصراع بيت دوم، به ترتيب، دربردارندۀ كنايه و ايهام اند. ۱) دو مصراع بيت اول، به ترتيب، دارای كنايه و استعارۀ مكنيّه هستند. 
۴) دو مصراع بيت چهارم، به ترتيب، دارای كنايه و تشخيص اند. ۳) دو مصراع بيت سوم، به ترتيب، شامل كنايه و مجاز هستند. 

كدام گزينه به درستی بيانگر آرايه های ادبی ابيات زير نيست؟- ۷۲۵
اوسـت همـدم  تيـغ  كـه  زخمـم  خنـدۀ  «شـهيد 
من دل  ــوان  ــات ن اســت  ــی  ــزال غ نــاز  شــكــار 
سليمانی ســزد  ــت  ــلاح م ملک  ــه  ب را  ــو  ت

اوسـت شـبنم  شـعله  كـه  داغـم  گلشـن  كبـاب 
اوســت رم  بستۀ  فــتــراک  بــه  ــر  ده ــگ  رن كــه 
اوسـت» خاتـم  غنچـه  كـه  تبسـم  نگيـن  آن  از 

۲) ناتوانی دل و همدمی تيغ نمونۀ جان بخشی است. ۱) شهيدبودن و سليمانی كاربرد كنايی دارند. 
۴) ناز غزال و ملک ملاحت اضافۀ تشبيهی اند. ۳) شبنم و خاتم در جايگاه مشبّهٌ به قرار گرفته اند. 
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درس اوّل . پایۀ دهممبـانی تحلیـل متـن

 بيت ها و عبارت های درس، گروهی از  مفاهيم غنايی و تعليمی را در بر می گيرد.  در شعر روباه و صيّاد، ابيات، 
بيشتر، از نوع ادبیِ غنايی، با موضوع «توصيف»اند و در نمونۀ نثر، عبارت ها تعليمی اند.   «ارزشمندی دل، توكّل، سنجيده گويی و توصيه به 

شكيبايی» از مهم ترين مفاهيم اين درس هستند.

مفاهيم برجسته
نمونهاجزامفهوم

ارزشمندی دل

معرّفی
دربارۀ جايگاه دل، به عنوان قرارگاه عشق و معنويتّ صحبت می كند. دل است كه به وجود خاكی آدمی زاد ارزش 
می دهد. دل است كه عشق و معشوق را می فهمد. دل است كه قرارگاه خداوند و عشق ازلی و ابدی به او می شود.

ــازیبيت الگو ب نيست  دل  ــا  ب ــت:  ــف ــی گ م دل  ــه  ــه كــــارم حــيــلــه ســازیب ــد ب ــاي ــون ب ــن ك

ــــد حـــبّـــۀ دلمتناسب ـــه آم ـــــردی ك مــنــزلبـــديـــن خ ــــت  راس ــم  ــال ع دو  ـــد  ـــداون خ

قــدریغلط انداز ايــن جــا  در  نيست  ــرا  م مسكين  زان كه صد دل چو دل خستۀ من هست اين جادل 

توکّل

معرّفی
سپردن اراده و خير و صلاح خود به دست يک نيروی بزرگ تر، دل دادن به چيزی كه خداوند مقدّر كرده. 
توكّل به معنی دست روی دست گذاشتن و هيچ كاری نكردن و تنبلی خود را به عهدۀ خدا گذاشتن نيست!

بايدشبيت الگو گل  از  خندان تر  لبی  گلشن،  زين  كه  بايدشهر  توكّل  چون  عالم  ز  فارغ  خاطری 

بركنارمتناسب ســلامــت  آمــد  ــوان  ــی ت م ــل  ــوكّ ت نگاهاز  دارد  نــاخــدا  از  خــدا  را  مــا  كشتی 

راغلط انداز خــــود  بــــار  ــه  ــن م ـــل  ـــوكّ ت دوش  ـــه  راب خــود  كــار  ــن  ك خــويــش  ولی نعمت 

سنجیده گویی

معرّفی
«مزمزه» كنی. سنجيده گويی  را  آن  اصطلاحاً  و  بسنجی  را  و غلط حرف  از سخن گفتن، درست  قبل  اين كه 

زيرمجموعۀ مضامين مربوط به «سخن» و عنوان های ديگرش، «پرورده گويی» و «كم گويی و گزيده گويی» است.

شودبيت الگو سنجيده گفتاران  از  كه  می خواهد  كه  بايدشهر  تــأمّــل  از  گــرانــی  بند  زبـــان،  بــر 

انــديــشــه كــردنمتناسب و  ــن  ــت ــف ــم گ ك ــن  ــخ پــيــشــه كــردنس ــی  ــوي ــارگ ــســي ب از  ــــهْ  ِ ب

خاموشیغلط انداز شيرين سخنان  ز  نيست  شودمصلحت  لال  اگــر  طوطی  بـُـوَد  آيينه  ــگِ  زن

شکیبایی

معرّفی
توصيه به صبر و تحمّل و بردباری و خويشتن داری؛ معمولاً جايی به صبر توصيه می شود كه شخص، گرفتار 
دردی، بلايی، مشكلی، هجرانی، چيزی باشد. گاهی هم، به ثمرۀ اين «صبر» كه «كاميابی» است، اشاره می شود.

روسفيدبيت الگو بــرآيــی  تــا  كــن  فلک  ــور  ج بــر  بايدشصبر  تحمّل  افتد  آسيا  در  چــون  ــه  دان

فنامتناسب دام  در  كه  كن  صبوری  رنجوری  بگذردگرچه  آدم  فــرزنــد  ســر  بــر  ــد  آي چــه  هــر 

آبغلط انداز ز  گردد  كم  نيست  ممكن  خواب  در  راتشنگی  تو  فتّان  عاشق چشم  خون  از  صبر  نيست 

(خارج ۱۴۰۱) - ۷۲۶ مفهوم كدام بيت با بيت زير، يكسان است؟ 

گوهرشدن نظر  در  دارد  كــه  ــی  آب ــدش»«قــطــرۀ  ــاي ب ــزّل  ــن ت ـــا  دري ــا  ت ـــر  اب ــار  ــن ك از 

بحر ــر  ــف س ــد  ــاي ــي ن ـــرف  ـــم ظ ك مـــــردم  ۱) از 
غالب شكستگی  از  بحر  بــه  ــوج  م ــت  اس ۲) شـــده 
را ـــا  دري مــوج  اســت  ــه دســت  ب بــاد  نــقــش،  ۳) ز 
دوزخ از  يابی  ــردش  س كه  باشد  آن  ــرو  ره ۴) گــواه 

ــس داشـــتـــه بــاشــد ــف ــی چـــه ن ــاب ــب ــت ح ــداس ــي پ
بخشند ظفر  را  ــو  ت ــی  ــواه خ ــو  چ بــاش  شكسته 
ــاشــد ب ــر  ــه گ مـــخـــزن  ــــی  ــــاده دل س ز  ــــدف  ص
دريا از  بينی  خشكش  كه  باشد  آن  عاشق  نشان 
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ریخت اصلی 
(سراسری نوبت اوّل ۱۴۰۲)- ۸۶۱ كدام بيت با بيت زير مفهوم يكسانی دارد؟ 

ــی خويش ــان ــدگ زن ــه  ن ــايــد  ب ــو  ت ـــای  رض ـــرا  ــت»«م دوس ای  ـــان  واره ــت  اس قتل  تــو  ــراد  م ــر  اگ

نكشت غــزا  ـــدر  ان ــرش  ــاف ك تير  ــه  ك ۱) خــصــمــی 
كنند آدمـــی  حشر  ــه  ب مـــرده  ــاک  خ كــه  ۲) فــــردا 
ــرورد ــپ ب يـــا  بــكــشــد  را  ــده  ــن ب ــــت  دوس ــــر  ۳) گ
نيست باک  است  سعدی  كشتن  دوســت  كام  ۴) گــر 

دوســت كــمــان  همچون  ـــروی  اب بريخت  خــونــش 
دوســت ــوی  ك ــه  ب ــز  ج مطلب  ــن  م ــاک  خ ــاد  ب ای 
ــت دوس آن  از  ــان  ــرم ف و  ــده  ــن ب آن  از  تسليم 
ــت ــه كـــام دوس ــه بــمــيــرم ب ــس ك ــات ب ــي ــم ح ــن اي

(سراسری نوبت اوّل ۱۴۰۲)- ۸۶۲ كدام بيت فاقد مفهوم بيت زير است؟ 
چمن صحن  در  فتنه  شد  چشمک زدن  از  يــاد»«نرگس  بــه  ــد  آم تــوام  ـــادوی  ج چشم  شــيــوه هــای 

آراســتــنــد مجلسی  آســمــانــی  ــل  گ و  ــن  ــوس ۱) س
نسيم ـــوش  آغ در  شمعی  شعلۀ  ـــرزان  ل ـــود  ۲) ب
رفت ننشسته  ــی  ول ــد  آم ــه ای  ــروان پ چمن  ۳) در 
رهــی ـــدم  دي ـــه ای  ـــوان دي از  پرهنگامه  ــر  ــه ۴) ش

يــاد ــه  ب آمـــد  ـــوام  ت ــس آرای  ــل ــج م مـــوی  و  روی 
ــاد ـــد بـــه ي ــــوام آم ــای ت ــن س ــم ـــف س ــــرزش زل ل
ــه يــاد ـــد ب ــای تـــوام آم ــی ج ــان قــهــر ب ــف ــا حــري ب
ــاد ي بـــه  ـــد  آم ــــوام  ت ديــوانــگــی هــای  و  تـــو  از 

(سراسری نوبت اوّل ۱۴۰۲)- ۸۶۳ همۀ ابيات با بيت زير ارتباط مفهومی دارند؛ به جز ............... . 
بهار بــاد  ــت  ــروخ ــرف ب ــان  چــن لالــه  ــور  ــن آمد»«ت جوش  به  گل  و  گشت  عرق  غرق  غنچه  كه 
گلستان ها در  اســـت  فــكــنــده  شـــور  ــه  ــوف ۱) شــك
سيمين تن شكوفه  ــرگ  ب ز  ــت  اس ــده  ش ــن  ــي ۲) زم
ــاران شــراب نــوشــيــدن ــه ۳) خــــوش اســـت فــصــل ب
ـــن شــوق ــاز دام ــي ــه دســـت ن ــزه ب ــب ۴) گــشــود س

نمكدان ها ــن  اي در  گــم  زمين  خــوان  ــت  اس ــده  ش
ــا ــان ه ــاب ــي خ از  ــــاغ  ب ــل  ــغ ب ــــت  اس ـــوده  ـــش گ
غلتيدن آب  هــمــچــو  گــل  و  ــزه  ــب س روی  بــه 
آورد نـــاز  ســـرو  و  ــد  ــاري ــب ب ــوه  ــش ع ــه  ــوف ــك ش

(خارج ۱۴۰۰)- ۸۶۴ كدام بيت، مفهومی نظير بيت زير در ذهن ايجاد می كند؟ 
هست عالم  در  كه  نقش  هر  ز  بــپــرداز  بــيــار»«دل  يـــار  نــظــر  پــيــش  ــه  ــن آي آن  از  بــعــد 
ــداز ان عالی جناب  بــدان  مــا  وجــود  ــاک  خ ۱) صــبــا 
راســـت بــنــمــود  تـــو  نــقــش  ار  ــــه  ــــن ۲) آي
ــد ــوده ان آس مــجــاز  ـــدن حــســن  دي از  ـــان  ـــارف ۳) ع
ـــده ام دي در  سيه  را  عــالــم  ــاز  ب چشم  ۴) داشــــت 

انــدازيــم منظر  بــر  نظر  را  خــوبــان  ــاه  ش ــان  ك ــود  ب
ــن خــطــاســت ــت ــس ــك ــه ش ــن ــي خـــــود شـــكـــن آي
سير؟ پيمانه  و  شيشه  از  ــود  ش كــی  خــم  تشنۀ 
ــن بــيــنــايــی شــدم ــي ــا ع ــي ــظــر بــســتــم ز دن تــا ن

(خارج ۹۹)- ۸۶۵ بيت زير با همۀ ابيات تقابل مفهومی دارد؛ به جز ............... . 

رمــيــد و  ــت  ــرف گ هـــوا  تـــا  دل  ــــرغ  ــــان نـــمـــی افـــتـــد»«م ــــي ــــا آش ـــــاز ب ب
من؟ مور  چشم  چون  دل  در  گشايد  پر  و  بال  ۱) چه 
كــويــش ســـر  از  ـــــــازداری  ب مــــرا  ـــه  ك ۲) ای 
كند كعبه  ــوف  ط سينه  قفس  در  ــه  ك ـــی  ۳) دل
كـــوی ـــــن  اي از  ـــــرو  ب ـــــرا  م ۴) گــــويــــنــــد 

سليمانش ملک  قفس  چــون  باشد  كــه  ـــری زادی  پ
ــد ــاش ــب ـــــار عـــنـــدلـــيـــب ن ـــن ك ـــم ـــــرک چ ت
نيست رهـــايـــی  غـــم  در  قــبــلــه نــمــا  ـــرغ  م چـــو 
ـــــاز؟ ب روم  ـــا  ـــج ك كــــــــردم  گـــــم  دل 

(خارج ۹۹)- ۸۶۶ عبارت زير با كدام بيت ارتباط مفهومی دارد؟ 
«حيات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب.»

ــشــق را ـــت ع ۱) آتـــــش گـــل هــمــيــشــه بــهــار اس
نيست رحــم  جــای  عقل،  از  دود  عشق  ــرآرد  ب ۲) گــر 
آب نــشــود  ـــا  دل ه ــه  ك اســت  مــحــال  عشق  ۳) از 
است كف  بحر  اين  در  است  عشق  گوهر  جز  چه  ۴) هر 

اســت؟ حــاجــت  چــه  گلستان  سير  ــه  ب را  ــه  ــروان پ
ــت ــحــقّ آتــــش اس ــســت ـــور كــافــر م ـــب خــانــۀ زن
ــلاب است ــرج گ ــود خ ب ــاغ  ب ــن  اي هــر گــل كــه در 
است تلف  ــد  ســرآي عشق  در  ــه  ن ــه  ك حياتی  هــر 

مفهوم بيت «هر كه می خواهد كه از سنجيده گفتاران شود/ بر زبان، بند گرانی از تأمّل بايدش» در كدام گزينه آمده است؟ - ۸۶۷

ــه مــهــربــان مرا ــوری؟ ك ــب ــای ص ــون چــه ج ــن ۱) ك
خلاف انگشت  مملكت  اين  در  كه  خواهد  كه  ۲) هر 
در ــــون  چ ــــوی  گ ـــده  ـــزي گ و  ــــوی  گ ـــــم  ۳) ك
ـــــی چند روزك گـــل  ــای چـــون  ــش ــگ ب ۴) زبــــــان 

قمر ــد  ــي ك و  ــر  ــي ت دســـتـــان  ـــه  ب ــــود  رب ــک  ــل ف
بخای ــگــشــت  ان ـــرو  ب گــو  ــهــد،  ــن ب ــی  خــطــاي بــر 
ــر پ شــــــود  ــــان  جــــه تــــو  ـــــــدک  ان ز  تــــا 
زبــان بــنــد را  ســـوســـن  ـــردنـــد  ك ــــن  اي كـــز 
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موضوع كدام بيت «نكوهش بی بصيرتی» است؟- ۹۱۷

ـــدام م بــــودی  ــر  ــظ ن ايــــن  را  او  ـــر  م ۱) گــــر 
بطر از  ــد  ــن ــت ــگــف ن ـــد  ـــواه خ ــــدا  خ ـــــر  ۲) گ
ــت اس دل  زار  ــــاو  ك زاريــــــش  از  ۳) ديــــــد 
ــت ــفــســيــر زبـــــان روشــنــگــر اس ۴) گـــرچـــه ت

دام؟ ــــاک  خ ــی  ــت ــش م ــــر  زي ـــدی  ـــدي ن ــــون  چ
ــشــر ـــز ب ـــج ـــان ع ـــودش ـــم ـــن ــــس خــــــدا ب پ
ــت اس دل  ــار  ــت ــرف گ او  و  اســــت  خــــوش  ـــن  ت
ــــر اســـت ــــن ت ــــان روش ــــی زب لـــيـــک عـــشـــق ب

سراينده در كدام گزينه «نكوهش غفلت» را مورد توجه قرار داده است؟ - ۹۱۸

ــت ــداخ ان كــمــنــد  او  ــــدر  ان خــصــم  كـــه  ــــر  ۱) ه
ــم ــده ن دل  ــــه  ك ــــوم  ــــی ش م ـــق  ـــف ـــت ۲) م
ــل ــي ـــن بـــــامـــــداد رح ـــي ـــوش ۳) خـــــــــواب ن
ــــرود ن ــــا  م درون  از  ـــر  ـــه م ۴) مــــهــــر 

ـــد ســـاخـــت ـــاي ـــب ـــــــراد وِيـَــــــــش ب بـــــه م
ـــد مــــــی شــــــوم دگـــــــر بــــــارت ـــق ـــت ـــع م
ــل ــي ــب س ز  را  ـــــاده  ـــــي پ ـــــــــــــازدارد  ب
اســـت حـــجـــر  بــــر  نـــقـــش  كــــه  ـــــــرادر  ب ای 

مفهوم مشترک همۀ ابيات را می توان «طلب عنايت» ناميد، جز در گزينۀ ................ .- ۹۱۹

ــرا ــوار م ــرخ ــگ ــشــق ج ـــرا ع ـــار م ـــرا غ ۱) يــــار م
تويی منصور  ـــت  دول تــويــی  ســور  تــويــی  ـــور  ۲) ن
تويی ناهيد  ــۀ  خــان ــويــی  ت خــورشــيــد  ــرۀ  ــج ۳) ح
تويی ـــوزه  دري حــاصــل  تــويــی  روزه  تــويــی  ۴) روز 

مــرا دار  ــگــه  ن ــه  ــواج خ ــی  ــوي ت ـــار  غ ــی  ــوي ت ـــار  ي
ــی خــســتــه بــه مــنــقــار مــرا ــوي ـــور ت ـــرغ كــه ط م
ــرا م يــــار  ای  ده  راه  تــويــی  ـــيـــد  امّ ــــۀ  روض
مــرا ـــار  ب ـــن  اي ده  آب  ــی  ــوي ت ـــوزه  ك ــی  ــوي ت آب 

انتخاب عنوان  
كدام گزينه عنوان مناسب تری برای نام گذاری مضمون عبارت زير است؟- ۹۲۰

«پس عبدالمطلّب گفت كه ايهّا المَلِک، من خداوند اشُترم، نه خداوند خانه؛ و مر اين خانه را خداوندی هست و او خود، خانۀ خود را نگاه دارد.»
۴) پاكبازی ۳) مناعت طبع  ۲) آزادی  ۱) توكل 

كدام گزينه مفهوم بيت زير را به درستی نشان می دهد؟ - ۹۲۱

نپسندی ــش  ــوي خ ــس  ــف ن بــر  چــه  ـــر  ـــری مــپــســنــد»«ه ـــگ ــس دي ــف ـــر ن ــز ب ــي ن
۴) نكوهش كينه توزی ۳) دعوت به عبرت پذيری  ۲) توصيه به دادگری  ۱) نفی نفس پرستی 

كدام گزينه می تواند عبارتی شايسته برای توصيف مضمون بيت زير باشد؟- ۹۲۲

است يكی  معبود  و  عابدند  همه  ــم  ــال اســت»«ع يكی  مسجود  و  ساجدند  همه  دنيا 
۴) توحيد ۳) ضرورت تغيير نگرش  ۲) توصيه به خداپرستی  ۱) وحدت وجود 

كدام گزينه معرف پيام عبارت زير است؟- ۹۲۳
«بترسيد و انديشيد كه اگر بازگردم، راسو در من آويزد و اگر بر جای قرار گيرم، بوم فرود آيد و اگر پيش روم، گربه در راه است. با خود گفت: درِ 

بلاها باز است و انواع آفت به من محيط، و راه، مخوف و با اين همه، دل از خود نشايد برد.»
۴) نكوهش دست روی دست گذاشتن ۳) حفظ آرامش در شرايط خطر  ۲) بلاكشی لازمۀ كاميابی است.  ۱) گريز از مهلكه، مايۀ ننگ است. 

مفهوم، برابرِ بیت 
(خارج ۱۴۰۰)- ۹۲۴ مفهوم روبه روی كدام بيت، درست آمده است؟ 

ــارد ــی ب م فــتــنــه  ــگ  ســن ــک  ــل ف منجنيق  ۱) ز 
آب نـــه  ــت  ــال ح ايـــن  در  ــدا  ــي پ ــو  ــب س ــــه  ۲) ن
پـــاک؟ ــی  ــن ك كـــی  ــرش  ــه م ز  دل  ــا  ــت ــف ــگ ۳) ب
ــن اســت ــر جـــان م ــه ب ـــش ك ـــن آت ۴) يـــا رب اي

ــه حــصــار: ــن ــي ــگ آب در  ـــزم  ـــري گ ــه  ــان ــه ــل اب ـــن  م
بـــالـــصّـــواب: اعـــلـــم  الـــلّـٰــه  و  ــن  ــي ــب ب خــــوش 
خـــاک: در  خــفــتــه  ــم  ــاش ب كـــه  ــــه  آن گ بــگــفــت 
خليل: بـــر  ــــردی  ك كـــه  زان ســـــان  كـــن  ـــرد  س

«جبرگرايی»
«تحيّر و سرگشتگی»

«عدم آسودگی»
«تمنّای عشق»

(سراسری ۹۹)- ۹۲۵ مفهوم كدام بيت در مقابل آن نادرست آمده است؟ 

آهــــن ســخــت تــر ز  ــيــســت  ن ـــچ چــيــزی  ۱) هـــي
نيست ــاره  چ چشيدن  ناكامی  ز  را  ۲) كامجويان 
شكار بهر  می پرد  چشمش  كه  آن  است  عقل  ۳) دام 
كرد ــاک  چ گريبان  ميگونت  لعل  را  ۴) پسته ها 

ــــر: ــــگ درن دارد  آب  ـــــر  ب ـــا  ـــن ب هـــــم 
ــب نــــوروز را: ــال ــر بــايــد، ط ــان صــب ــت ــس بــر زم
اســت: پــر  عنقا  از  و  سيمرغ  از  عشق  دام  چشم 
ــا: ــادام ه ب ــر  ب خـــواب  شــوخــت  چشم  از  ــد  ش تلخ 

«فناپذيری»
«تحمّل سختی»

«مذمّت دنياطلبی»
«برتری جمال معشوق»
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بیت در سؤال
كدام گزينه اطلاعات نادرستی دربارۀ نكات فنی و ادبی بيت زير ارائه می كند؟- ۹۴۲

نشاط ز  ـــرآرد  ب نــعــره  ــم  دل ــرغ  م ــــه دم  مــی آيــد»«دم ب چمن  ز  چمانم  ــرو  س سهی  ــان  ك
۲) مضمون بيت، اميدواری به وصال است. ۱) بيت، نمی تواند بيت آغازين يک غزل، قصيده يا قطعه باشد. 

۴) بيت، روی هم، ۴ اختيار وزنی دارد. ۳) در بيت، آرايه های تشبيه، استعاره، جناس و مجاز به كار رفته اند. 
تحليل كدام گزينه دربارۀ بيت زير صحيح نيست؟- ۹۴۳

دريابد مــو  ســر  يــک  گــر  تــو  ــف  زل از  ــد»«صــوفــی  آي ـــار  زن حلقۀ  در  و  بــفــروشــد  ــه  خــرق
۲) در بيت، اختيار زبانی تغيير كميّت مصوّت وجود دارد. ۱) بيت، دارای دو گونۀ متفاوت از اختيار وزنی است. 

۴) مفهوم بيت، تقابل عشق و زهد است. ۳) در بيت، آرايۀ تضاد به چشم نمی خورد. 
در كدام گزينه توصيف نادرستی از نكات و اشارات بيت زير صورت گرفته است؟ - ۹۴۴

شوق بستان سرای  بلبل  ــود  ب كــه  ــاز» «مــرغــی  ب بــاز  گــرفــتــار  گشت  ـــذرو  ت همچون 
۲) در بيت، جناس همسان ديده می شود و نه واژه آرايی. ۱) در بيت، آرايۀ تشبيه به كار رفته و نه استعارۀ مكنيّه. 

۴) در بيت، سخن از وخيم شدن شرايط است و نه بهبود آن.  ۳) در بيت، اختيار زبانی وجود دارد و نه اختيار وزنی. 
با توجه به بيت زير، تحليل ارائه شده در كدام گزينه نادرست است؟- ۹۴۵

من شب پيمای  چشم  از  نيستی  آگه  تو  بپرس»«چــون  پروين  از  من  شب های  بيداری  حــال 
۲) در بيت، تنها يک اختيار وزنی به كار رفته است.  ۱) بيت، برخوردار از آرايۀ استعارۀ مكنيّه است. 

۴) سراينده در شعر خود، مصراعی از پروين اعتصامی را تضمين كرده است. ۳) «اندوه هجران» عنوانی مناسب برای مضمون اين بيت است. 
در كدام گزينه توصيف نادرستی از داده های بيت زير، به چشم می خورد؟- ۹۴۶

هنوز می يابم  ــار  خ بی  را  تو  نسرين  ــرگ  هنوز»«ب می يابم  گلنار  از  پــر  رخــســارت  ــاغ  ب
۲) دو واژۀ نسرين و خار كاركرد متضاد دارند. ۱) بيت در بحر رمل مثمّن محذوف سروده شده است. 

۴) فعل «می يابم»، دچار اختيار وزنی ابدال شده است. ۳) توصيف طراوت معشوق موضوع اصلی بيت است.  
قضاوت كدام گزينه دربارۀ قلمروهای مختلف ادبی در بيت زير، درست نيست؟- ۹۴۷

مباش گو  نباشد  زر  چون  ار  بی سيمی  از  مباش»«كــارم  گــو  نباشد  گــر  نــوايــی  را  بــی نــوايــی 
۱) عبارت «گو مباش» رديف بيت است.

۲) اين كه «كار شاعر چون زر نباشد»، بيانی كنايی است. 
۳) در واژۀ «بی سيمی»، مصوّت بلندی وجود دارد كه بنا بر اختيار، كوتاه خوانده می شود. 

۴) شاعر تنگدستی و ناكامی ظاهری خود را بی اهميت می داند.
كدام گزينه اطلاعات درستی دربارۀ نكات بيت زير به دست می دهد؟ - ۹۴۸

دور تو  روی  از  بد  چشم  ای  مكن  ما  از  صبور»«دوری  بــود  نتوان  جــان  از  و  تو  جانی  كه  ای 
۲) بيت آراسته به آرايه های «تشبيه» و «اسلوب معادله» است. ۱) در بيت، روی هم، سه اختيار زبانی به كار رفته است. 

۴) جايگزين شدن «روی تو» با «رويت»، يک اختيار وزنی به بيت اضافه می كند. ۳) شاعر، به فراق معشوق مبتلاست و دل خود را توصيه به صبر می كند. 

بیت در گزینه
در كدام گزينه «اختيار وزنی» و «آرايه های مجاز، تشبيه و استعارۀ مكنيّه» ديده می شود؟- ۹۴۹

را مــه نــقــاب  ــور  بــيــار آن خ ـــت صــبــوح شــد  ۱) وق
افق از  ــروزد  ــف ب چــون  ــان  ــم آس قلب  ــه  ب ـــاه  ۲) م
فكند چمن  بــر  قهقهه  بلبله  كــه  سحر  ـــت  ۳) وق
من سوزناک  دل  ايــن  غمش  از  بسوزد  كه  ــس  ۴) ب

را آب  ــن  ك روان  و  خــيــز  دو آتـــشـــی  ـــدح  ق از 
را آفــتــاب  چــشــمــۀ  افــكــنــد  خــجــلــت  ـــوی  خ در 
را ــد شـــراب  ــگ ده رن ــون  ــه خ ب ــن  م ســاغــر چشم 
را ــاب  ــب ك دل  ـــش  آت ز  جــگــر  از  بــرآيــد  دود 

 كدام گزينه دربرگيرندۀ همۀ موضوعات « مفهوم تقابل عشق و آسايش ـ تبديل مصوّت كوتاه به بلند ـ آرايۀ تضاد» است؟- ۹۵۰
اصحاب مجلس  در  ــه  ك هست  خــبــرت  ــا  ــان ۱) ج
گهرريز چشم  از  در  فشانديم  ــه  ك ــس  ب ۲) از 
روی آن  از  ــده  ــوري ش ــر  س فكندم  پــاش  ۳) در 
شب همه  ــرده  ب سر  به  ــواب  خ و  خــور  به  ـــاران  ۴) ي

ــاب؟ ــرت ــگ ج ــع  ــم ش و  مـــن  نــخــفــتــيــم  روز  ـــا  ت
ــاب ــوش ــؤ خ ــؤل ـــدف ل ــن گــلــســتــان ص ــح شـــد ص
اصحاب از  مــن  بــر  ــش  دل می سوخت  كــه  ــود  ب ــاو  ك
خــواب از  مــن  چشم  و  ــور  خ ز  ــارغ  ف سوخته  وان 
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كدام گزينه قضاوت نادرستی دربارۀ علوم و فنون ادبی دارد؟- ۹۸۸

كــرد ــيــاز  ــی ن ب ـــودم  خ ــال  ــي خ از  ــی  ــاه «آگ
نــاامــيــدی ام رهـــگـــذر  ـــرد  ك آه  ـــون  چ
وصل انــبــســاط  ـــدام  ك و  ـــراق  ف زحــمــت  ــو  ك
اســت ــع  ــواض ت ـــا  دل ه كينۀ  ــت زدای  ــف ــل ك

كــرد بـــاز  ــا چــشــم  ت ــه  ــن آي ــد  ــدي ن را  خـــود 
كرد ــراز  ــرف س ــرا  م نشست  ــا  پ ز  ــس  ك ــر  ه
كرد امتياز  ــا  م ــه  ب ــرد  ك آن چـــه  ــور  ج ــن  زي
كــرد» ــاز  ب سنگ  ــره  گ ــوان  ــی ت م تيشه  ــن  زي

۲) در يكی از بيت ها، آرايۀ اسلوب معادله ديده می شود.  ۱) در يكی از بيت ها، هيچ يک از دو مصراع، اختيار وزنی ندارند. 
۴) در يكی از بيت ها، مفهوم خاكساری مورد توجه شاعر قرار گرفته است. ۳) در يكی از بيت ها هر سه نوع اختيار زبانی به كار رفته است. 

محتوای كدام گزينه دربارۀ قلمروهای مختلف مورد نقد در ابيات زير، درست نيست؟- ۹۸۹

ــراغ چ پهلوی  قــابــل  ــن  م ــۀ  ــروان پ «نيست 
می خندد دل  ــی  ــرام اح عافيت  ــر  ب يــأس 
ـــداز اســـت ايــن جــا ــار چــمــن عــشــق گ ــي آب
زيست نتوان  امــل  افسون  به  مــرگ  از  غافل 

ــراغ چ ــوی  س می كشدم  سوختنی  حــســرت 
ــراغ چ ــوی  خ و  ــو  ت ــه  ــروان پ خاصيّت  و  ــن  م
چــراغ ــوی  خ كند  سبز  همان  ــه  ــروان پ كشت 
ــراغ» چ گيسوی  بــه  صبح  نفس  دارد  شانه 

۱) در قلمرو زبانی، در ابيات، نمونۀ حذف به قرينۀ معنوی ديده نمی شود.
۲) در قلمرو ادبی، يكی از ابيات دارای همۀ آرايه های «پارادوكس ـ كنايه ـ استعارۀ مكنيّه ـ تشبيه» وجود دارد.

۳) در قلمرو فكری، «ستايش پاكبازی» و «نكوهش آرزوی دور و دراز» از مضامين موجود در شعر است.
۴) در موضوع تعيين نوع ادبی، نشانه های ادبيات تعليمی و غنايی در ابيات به چشم می خورد.

معيارهای علوم و فنون ادبی، تحليل كدام گزينه را دربارۀ ابيات زير تأييد نمی كند؟- ۹۹۰

آزادم مپسنديد  دو  روزی  قفس  حسرت  اين  «از 
تعميرم فكر  ــاغ  دم مــی ســوزد  بيهوده  ــرد  خ
می پرسی؟ چه  ــم  آرام ز  شوقم  رفتۀ  طوفان  به 
دارد شــيــريــنــی ای  وفــا  تــلــخ كــامــان  امــيــد 
تمنايت دشــت  در  ليک  نــدارم  خــود  از  خبر 

فريادم به  دارد  خوش  صياد  نازآفرين  آن  كه 
بنيادم ــت  اس خانه ويرانی  جنونم  ــاد  ــم آب غ
بادم دامن  در  همان  گردم  هم  خاک  گر  من  كه 
فرهادم است  كرده  تر  شير   جوی  به  حسرت  لب 
يادم» می دهد  من  از  كه  دارم  گم گشته ای  دل 

 ۱) در ابيات اول و پنجم حذف همزه به چشم می خورد.
۲) در ابيات دوم و سوم، به ترتيب، مفاهيم «تقابل عشق و عقل» و «تقابل عشق و آسايش» يافت می شود.

۳) در بيت چهارم، هر سه گونۀ اختيار زبانی، نمونه دارد.
۴) در ابيات، به ترتيب، آرايه های «مجاز، تشبيه، كنايه، تلميح، تضاد» به كار رفته است.

دانستنی های ادبی در كدام گزينه مطابق با ويژگی های ابيات زير نيست؟- ۹۹۱

خشک تنها  جگرم  ــت  داغ حسرت  از  «نشد 
است ــری  ت ــرداز  ــه پ ــن آي خضر  چشمۀ  منت 
احسان ابــر  ــی  ــی آب ب ز  ــه  ك ــد  ش آن  وقــت 
دارد تحير  ــون  ــس اف ــی  ــردگ ــس اف ــه  ك ــس  ب

خشک ســودا  اين  در  است  دماغی  نيز  را  لاله 
خشک مــا  بــا  نشود  رب  يــا  تــو  شمشير  دم 
خشک ما  اشک  چو  باغ  اين  از  رويــد  گل  برگ 
خشک» صحرا  اين  در  است  فتاده  جاده  چون  سيل 

۲) بيت دوم، آرايۀ تلميح و بيت سوم، آرايۀ حس آميزی دارد. ۱) بيت اول، سه نوع اختيار وزنی و بيت آخر، دو نوع اختيار زبانی دارد. 
۴) در هيچ يک از ابيات آرايه اسلوب معادله ديده نمی شود.  ۳) يكی از مضامين مورد اشاره در ابيات، از رونق افتادن كرم و بخشش است.  

از ديدگاه علوم و فنون ادبی، كدام گزينه دربارۀ ابيات زير نادرست است؟- ۹۹۲

را وحشی نگاهان  رم  تمكين  ــاره  پ «الــهــی 
قاتل حيرت  هجوم  باشد  چنين  گر  محشر  به 
گردد؟ بتان  نظرگاه  ما  خاک  است  امكان  چه 
محشر در  كه  می ترسم  خويش  جرم  شوخی های  ز 

را كج كلاهان  شكستی  مــا  آرزوی  ــدر  ق بــه 
را دادخــواهــان  دست  يابند  قفا  بر  مژگان  چو 
را مژگان سياهان  اين  داد  نتوان  سرمه  فريب 
را» بی گناهان  زبــان  آرد  حرف  به  دل  شكست 

۱) در بيت ها، نگاه، «وحشی»، مژگان، «برگشته» و دل، «شكسته» توصيف شده است.
۲) اسلوب معادله در بيت سوم، به صورت «بيان موردی» در مصراع اول و «ارائۀ مصداق كلی» در مصراع دوم است.

۳) هيچ يک از درون مايه های شعر دورۀ بيداری در ابيات ديده نمی شود.
۴) حذف رديف شعری از بيت ها، بحری با اركان سالم را تبديل به بحر محذوف می كند.
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اطلاّعات كدام گزينه نمی تواند توصيف درستی از نكات ابيات زير باشد؟- ۹۹۸

است چند  ـــی  روزك تــو  ــوب  خ رخ  ــده ام  ــدي ن
است خشنود  ــده  دي تو  روی  به  نظاره  يک  به 
بنمای رخ  و  ــف  زل دو  از  بگشای  ــره  گ يكی 

شود  ــده  ــري ب ــن  م ــان  ج رگ  ــه  ك ــن  م ز  مبر 
نيست نصيبی  تــو  شيرين  لــب  از  چــو  ــرا  م

است ــد  ــن آرزوم ـــدارت  دي ــه  ب ديــده  كــه  بيا 
بـه يـک كرشـمه دل از غمـزۀ تـو خرسـند اسـت
كـه صـد هـزار چـو مـن دلشـده در آن بنـد اسـت
است پيوند  هـــزار  ــد  ص ــرا  م ــو  ت ــا  ب ــه  ك بيا 
از آن چـه سـود كـه لعـل تـو سر به سـر قند اسـت؟

۱) در يكی از بيت ها آرايۀ موازنه مورد استفادۀ شاعر قرار گرفته است.
۲) در ميان ابيات، مفهوم «خرسندی به كم ترين بهره مندی از يار» به چشم می خورد.

۳) در مصرع اوّل از بيت دوم، با تغيير عبارت «خشنود است» به عبارتی هم وزن، آسيبی به رديف و قافيۀ شعر وارد نمی شود.
۴) در همۀ بيت ها اختيار «بلند تلفّظ كردن مصوّت كوتاه» به كار رفته است.

تحليل ارائه شده در كدام گزينه نادرست است؟- ۹۹۹

ای فَـرَس بـا تـو چـه رخ داده كـه خـود باختـه ای؟
مگـر؟ بـاد  بـر  شـده  سـليمان  تخـت  گـو  راسـت 
آب؟ لـب  بـر  لبـش  تشـنه  مگـر  كشـته  ديـده ای 
تـو بـه چشـمان خـود آغشـته بـه خونـش ديـدی؟
تـو؟ خرمـن  بـر  زده  آتـش  كـه  بـرق  گـو  فـاش 

انداختـه ای؟ شـه  تـو،  ماتـی  كـه  اين گونـه  مگـر 
سـاخته ای پـری  تيـر  از  خبـر  بهـر  ز  تـو 
بــرافــراخــتــه ای ــوق  ــيّ ع ــه  ب نــالــه  چنين  ــه  ك
نشناخته ای؟ ــو  ت بـــود  ـــری  دگ قتيل  ــا  ي
انداختـه ای بـر  و  بحـر  در  غلغلـه  چنيـن  كـه 

۱) در مصراع های ۵ و ۷ و ۹ واژۀ پايانی، اختيار وزنی دارد.
۲) در مصراع های ۲و ۴ و ۶ اختيار زبانی ديده می شود.
۳) در هر سه بيت فرد، آرايۀ «كنايه» به كار رفته است.

۴) در هر دو بيت زوج، آرايۀ «واژه آرايی» به چشم می خورد.
در هر گزينه پنج بخش وجود دارد كه به ترتيب مربوط به ابيات اول تا پنجم، و شامل تحليل موضوعات مختلف علوم و فنون ادبی است. كدام - ۱۰۰۰

گزينه اطلاعات نادرستی در بر دارد؟

«مرا تركی است مشكين موی و نسرين بوی و سيمين بر
رخ تابد  و  كام  بخشد  و  جام  گيرد  و  رام  گردد  چو 
دهانش تنگ و قلبش سنگ و صلحش جنگ و مهرش كين
چه بر ايوان، چه در ميدان، چه با مستان، چه در بستان
نشناسم دور  گردد  و  ساق  دزدد  و  رقص  آيد  چو 

مه پيكر و  هلال ابروی  مشتری غبغب،   سُهالب، 
غارتگر و  سحرانگيز  و  حالت خيز  و  گلبيز   بود 
شكرّ لب  به  و  شير  رخ  به  و  قير  مو  به  و  تير  قد  به 
شر سازد  و  شور  آرد  و  تلخ  گويد  و  ترش  نشيند 
 ترنج از شست و شست از دست و دست از پا و پا از سر»

۱) تشبيه ـ جناس ـ متناقض نما ـ حس آميزی ـ كنايه
۲) حذف همزه ـ حذف همزه ـ تغيير كميّت مصوّت ـ حذف نون ساكن ـ حذف همزه
۳) قاعدۀ ۲ قافيه ـ بحر هزج ـ اركان سالم ـ وزن دوری ـ دو نوع دسته بندی هجايی

۴) ستايش معشوق ـ تأثير دلربايی يار ـ جور و جفای محبوب ـ تندخويی دلدار ـ از خود بی خودی عاشق
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از:  ۱۰۳ گوشه ای  يزَ/  حلقه ای  از:  حلقه ای  همزه:  حذف 
واژه های  پايانی  هجای  کوتاه:  به  بلند  مصوّت  تبديل  يزَ/  گوشه ای 

«حلقه ای» و «گوشه ای» (روی هم ۴ مورد)
بلند: هجای  به  كوتاه  تبديل مصوّت  گزینۀ (۱):    

«حلقه ای» و «گوشه ای» (روی هم 

پايانی واژه های «سرِ» و «لبِ» (روی هم ۲ مورد)
گزینۀ (۳): اختيار زبانی ندارد.
گزینۀ (۴): اختيار زبانی ندارد.

در اين گزينه هجای پايانی عبارت «رشتۀ الفت گسسته  ۱۰۴
حذف  «با  تلفّظِ  دو  هر  در  امّا  است،  كشيده»  «هجای  يک  است»، 
با توجّه به علائم هجايی گزينۀ (۴)،  همزه» و «بدون حذف همزه» 
اين هجا به غلط، هجای بلند در نظر گرفته شده است. در جدول، 
تقطيع و علائم هجايی همۀ گزينه ها را می بينی. برای تقطيع آسان تر 
و امكان مطابقت با علائم هجايی، هجاهای كشيده با دو هجای كوتاه 

و بلند نشان داده شده اند.
علائم هجايیتقطيع با حذف همزه گزينه

ــ   ــ ــ می|رَ|و|مز|دس|ت ۱
 ــ  ــ  ــ ــ د|را|ف|تا|ب|رو|يت ۲

۳
م|نان|شا|خ|خش|

كی|د|ام
 ــ ــ  ــ ــ  ــ

۴
رش|ت|ی|ال|فت|
گ|سس|تس| ت

ــ    ــ  ــ      ــ 
 ــ

علائم هجايیتقطيع بدون حذف همزهگزينه
ــ  ــ ــ ــ می|رَ|وم|از|دس|ت۱
ــ ــ  ــ  ــ ــدر|آ|ف|تا|ب|رو|يت۲

۳
من|آن|شا|خ|خش|

كی|د|ام
ــ ــ ــ  ــ ــ  ــ 

۴
رش|ت|ی|ال|فت|
گ|سس|ت|اس|ت

  ــ  ــ ــ   ــ 
 ــ

بعد  ۱۰۵ و  زبانی»  اختيار  «با  خوانشِ  ابتدا  گزينه  اين  در 
خوانشِ «بدون اختيار زبانی» آمده است. ترتيب اين دو در گزينه های 
ديگر، برعكس است. تقطيع گزينه ها و مقايسۀ دو خوانشِ با اختيار و 

بدون اختيار را در جدول می بينی:

عبارت
تقطيع بدون 

اختيار
 زبانی 

وزن
تقطيع با 

اختيار زبانی 
وزن

۱) آمدی 
ای نازنين

آ|م |دی| ای |
 نا| ز | نين 

فاعلاتن 
فاعلن

آ|م |دی|یِی|
 نا| ز | نين 

مفتعلن 
فاعلن

۲) بی من 
آخر كجا 

بی|من|آ|خر|
ک|جا 

مفعولن 
فاعلن 

بی|م|نا|خر
|ک|جا 

فاعلن 
فاعلن

۳) آهوی 
خرامانم

آ|هو|ی|خ|را|
ما|نم

مفعولُ 
مفاعيلن 

آ|هو|ی|خ|را
|ما|نم 

فاعلاتُ 
مفعولن

۴) دل 
عاشق من 

د|ل|عا|ش|ق|
من

فعلن 
فعلن 

د|ل|عا|ش|
ق|من

فعولن 
فعولن

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

در اين گزينه، اختيار حذف همزه، خوانش عبارت «زِ اسُتادان»  ۱۰۶
همزه  اين كه  بر  علاوه  حالت،  اين  در  می كند.  تبديل  «زُستادان»  به  را 

خوانده نمی شود، كسره در حرف «زِ» به ضمّه تبديل می شود: «زُ» 
مصوّت  (تغيير  زَندازه  انَدازه   زِ   :(۱) گزینۀ    

خوانده نمی شود، كسره در حرف «زِ» به ضمّه تبديل می شود: «زُ» 

(« َـ » به «ـ ِـ كوتاه «ـ
» تغيير نكرده است.) ِـ گزینۀ (۳): كه امِروز  كمِروز (مصوّت كوتاه «ـ

گزینۀ (۴): كه او  كو (مصوّت كوتاه حذف شده است.)
در اين گزينه، مصراع دوم را به دو صورت می توان خواند:  ۱۰۷

يک بار با اختيار «تبديل مصوّت كوتاه به بلند» در يک هجا و يک بار 
با همين اختيار، امّا در هجای ديگر!

دقّت كن كه خوانش متفاوت، وزن را تغيير نمی دهد و دقّت كن كه 
هر دوی اين اختيارها را نمی توان با هم در مصراع اعِمال كرد. برای 
درک بهتر موضوع، تقطيع هجايی مصراع را براساس اين دو خوانش ببين:

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱
دمكرظرنتقعشرتدف در
ــــــ

ــ

ــــــ

مفاعيلنمفاعلنمفعول
اختيار زبانی: تبديل مصوّت كوتاه به بلند در هجای ۷

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱
دمكرظرنتقعشرتدفدر
ــــــ



ــ

ــــــ

مفاعيلنمفاعيلُمفعول
اختيار زبانی: تبديل مصوّت كوتاه به بلند در هجای ۶

وزن غزل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۱۰۸
علائم هجايی غزل: ــ  ــ ــ/ ــ  ــ ــ/ ــ  ــ ــ/ ــ  ــ ــ

علائم هجايی گزينه ها:
گزینۀ (۱): پريشان:  ــ ــ

گزینۀ (۲): حيات:  ــ / با اختيار تبديل مصوّت كوتاه به بلند: ــ  ــ
گزینۀ (۳): می شنوم: ــ   ــ

گزینۀ (۴): ريختم: ــ  ــ
براساس علائم هجايی غزل، حضور واژه ای با دو هجای كوتاه پی درپی 

()، مثلاً «می شنوم» در غزل امكان ندارد.
تنها  كه  كوتاه  هجای  دو  حضور  هم،   (۲) گزينۀ  در  كه  كن  دقّت 
يک هجای بلند ميانشان فاصله باشد (مانند «حيات») در اين غزل 
غيرممكن است، امّا «حيات» می تواند با اختيار زبانیِ «تبديل مصوّت 
كوتاه به بلند» به صورت «حياتِ» (ــ  ــ) خوانده شود و در غزل به  

كار برود، همان طور كه استاد شهريار سروده:
«ليک مرگ عاشقان باشد حيات جاودانی»

فعلن)  ۱۰۹ فعلاتن  فعلاتن  (فعلاتن  بيت  وزن  به  توجّه  با 
تقطيع درست و علائم هجايی متناسب با بيت، به شكلی است كه 
در گزينۀ (۴) نشان داده شده است. در بيت، دو بار اختيار «تبديل 
فعلاتن به فاعلاتن» (در ابتدای هر دو مصراع) و دو بار اختيار «بلند در 
نظر گرفتن هجای پايانی» (در پايان هر دو مصراع) وجود دارد. مصراع 

نخست بيت و علائم هجايی را در جدول می بينی.

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹
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گزینۀ (۴): به علم زاده (لفّ ۱)، به دم زاده (لفّ ۲)/ آدم از احمد (نشر ۱)، 
احمد از آدم (نشر ۲)

می گويد: حضرت آدم ⒔ و پيامبر گرامی اسلام ④ هر كدام از يكديگر 
از نظر دانش و مرتبۀ آگاهی، فرزند  به وجود آمده اند: حضرت آدم 
پيامبر اسلام است و پيامبر از نظر (آفرينش ظاهری) فرزند آدم ⒔ 

و از نسل اوست.

۵۴۱  ،(۱ (لفّ  بربستی  بيت:  در  موجود  نشر  و  لفّ  نمونۀ 
بشكستی (لفّ ۲)/ مو، دكّان عطاری (نشر ۱) لب، بازار قنّادی (نشر ۲)
لفّ و  اين  با هم در  براساس واژه های مرتبط  شكل مرتبّ شدۀ بيت 

نشر اين گونه است:
تو مشكين موی، ز مو، دكّان عطاری، بربستی

[تو] شيرين گوی، ز لب، بازار قنادی، بشكستی

ساير  ۵۴۲ در  دارند.  مشوّش  نشر  و  لفّ   (۳) گزينۀ  ابيات 
ابيات، لفّ و نشر از نوع مرتّب است.

 سگ (لفّ ۱) دربان (لفّ ۲)/ گريبان گرفتن (نشر ۲)، دامن گرفتن 
(نشر ۱)

 لب های شيرين (لفّ ۱)، پاسخ تلخ (لفّ ۲)/ درد (نشر ۲)، درمان 
(نشر ۱)

 چشم (لفّ ۱)، لبان (لفّ ۲)/ مست (نشر ۱)، ميگون (نشر ۲)
 فرزند (لفّ ۱)، زن (لفّ ۲)/ خون (نشر ۱)، مغز (نشر ۲)

 جبين (لفّ ۱)، زلف (لفّ ۲)، رخسار (لفّ ۳)، لب (لفّ ۴)/ مه 
احمر  (نشر ۳)، می  (نشر ۲)، گل سوری  تيره  (نشر ۱)، شب  روشن 

(نشر ۴)

به  ۵۴۳ و  (سهراب)  پهلوان  شكست خوردن  توصيف  بيت 
خاک رسيدن پشت او تحت تأثير «زمانه» (تقدير) است و نشانه ای از 

بزرگ نمايی و اغراق ندارد.
  گزینۀ (۱): كوه آتش/ اين كه آهو به حال گوينده بگريد.
گزینۀ (۲): اين كه از خروش اسب ها يا فضای نبرد، ميدان جنگ دريده شود.
گزینۀ (۳): بزرگ نمايی در برخاستن گرد سپاه و اين كه از دريا آتش برآيد.

را  ۵۴۴ آن  و  كرده  اغراق  معشوق  دهان  كوچكی  در  شاعر 
«نيست» دانسته است. می گويد: كوچک ترين كلامی زبانت را به زحمت 
می اندازد. شيوۀ توصيف در گزينه های ديگر، مصداق آرايۀ اغراق نيست.
توصيف  و  اميرالمؤمنين ⒔  ستايش   :(۱) گزینۀ   

فتح خيبر
گزینۀ (۳): توصيف گريستن فراوان در فراق يار (بدون بزرگ نمايی)

گزینۀ (۴): بيان تسلّط و غلبۀ عشق با ارائۀ يک مثال
حتّی  ۵۴۵ و  آشكار  صورت  به  تلميح  از  نشانه ای  بيت  در 

پنهان ديده نمی شود.
و  به داستان حضرت خضر ⒔  اشاره  گزینۀ (۱):   

حيات جاودانۀ ايشان
گزینۀ (۲): اشاره به روايت حضرت سليمان ⒔ و انگشتریِ ايشان
گزینۀ (۳): اشاره به داستان رانده شدن حضرت آدم ⒔ از بهشت

۵۴۱

۵۴۲

۵۴۳

۵۴۴

۵۴۵

و  ۵۴۶ است  «دوست»  معنی  به  بيت  در  «خليل»  واژۀ 
ارتباطی به ماجرای زندگی حضرت ابراهيم ⒔ ندارد.

 گزینۀ (۲): اشاره به داستان حضرت صالح ⒔ و 
ارتباطی به ماجرای زندگی حضرت ابراهيم 

گزینۀ (
معجزۀ ايشان

واژۀ «كُهْ» در مصراع اوّل اين گزينه به معنی «كوه» است.
گزینۀ (۳): اشاره به داستان رانده شدن حضرت آدم ⒔ از بهشت

گزینۀ (۴): اشاره به حديثی از پيامبر اسلام ④ 
همۀ ابيات با استفاده از آرايۀ تلميح سروده شده اند. ۵۴۷

 اشاره به داستان حضرت سليمان ⒔ و رويارويی با ديوها
 اشاره به داستان حضرت خضر ⒔ و آب بقا

 اشاره به داستان حضرت يوسف ⒔ و گم شدن ايشان
 اشاره به داستان حضرت آدم ⒔ و خوردن گندم

 اشاره به داستان حضرت عيسی ⒔ و دم مسيحايی
گزينۀ (۳) توصيف اوّلين و آخرين بودن خداوند است  ۵۴۸

و می تواند تلميح داشته باشد به آياتی كه در آن ها عبارت «هو الاوّل 
و الآخر» و نظاير آن آمده است، امّا عين عبارت در بيت نقل نشده و 

مصداق «تضمين» نيست.
گزینۀ ( گزینۀ (۱): مصراع دوم تضمين مصراعی از عنصری است.

گزینۀ (۲): مصراع دوم تضمين آيه ای از قرآن كريم است.
گزینۀ (۴): تضمين عبارت «لا فتی الاّ علی لا سيف الاّ ذوالفقار»

امّا  ۵۴۹ حلاج،  منصور  داستان  به  دارد  تلميح   (۲) گزينۀ 
نشانه ای از آرايۀ تضمين در آن ديده نمی شود. «دارالملک» به معنی 

«پايتخت» است.
گزینۀ (  گزینۀ (۱): بيت دوم تضمين بيتی از فردوسی است.

گزینۀ (۳): بيت دوم تضمين بيتی از كمال الدّين اسماعيل است.
گزینۀ (۴): مصراع نخست بيت دوم تضمين حديثی از پيامبر ④ است.

در ابيات «الف، د، و» آرايۀ تضمين ديده می شود: ۵۵۰
 تضمين آيه ای از قرآن كريم 

 آوردن عين عبارت «لمن الملک»:
شيوۀ بيان شاعر و گفتن اين كه «جز خداوند چه كسی است كه ندای 
«لمن الملک» بزند؟»، نشان می دهد كه «لمن الملک» بايد عبارتی از 

زبان خداوند باشد كه در قرآن كريم آمده.
 آوردن واژۀ «عصی» (نافرمانی كرد) كه واژه ای است در قرآن كريم: 
موضوع بيت و اشاره به ماجرای حضرت آدم ⒔ نشان می دهد كه «عصی» 
نمی تواند به معنی چوب دستی باشد، بلكه موضوع اشاره به ماجرايی است.

ديده  ۵۵۱ تضمين  آرايۀ  «ب»)  (بيت  مورد  يک  در  تنها 
می شود و عبارت های عربی ساير گزينه ها كلمات و تركيباتی ساده اند 

و لزوماً پيشينۀ تضمينی ندارند.
معنی  است.  كريم  قرآن  از   آيه ای  به  اشاره  «ب»  بيت  دوم  مصراع 

عبارت های عربی در ابيات ديگر را ببين.

 انعم الصباح: چه خوش صبحی/ اظلم المسا: چه شب تيره ای
 نياز بيچارگان [به سوی كسی] جز به سوی تو نيست.

 سُعَدا: نيک بختان/ اشقيا: بدبخت ها
 يا رب: خدايا/ ما مضی: آن چه گذشت (اعمالی كه در گذشته 

از ما سر زده)

۵۴۶

۵۴۷

۵۴۸

۵۴۹

۵۵۰

۵۵۱
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گزینۀ ( گزینۀ (۱): چشم داشتن روزگار و گريستن آن/ مه 
استعاره از يار

گزینۀ (۳): شمع استعاره از معشوق/ دود استعاره از آه/ پروانه استعاره 
از عاشق

گزینۀ (۴): لعل استعاره از لب يار
در  ۵۸۵ است.  لب  از  مصرّحه  استعارۀ  لعل   (۴) گزينۀ  در 

گزينه های ديگر، استعارۀ مكنيّه يافت می شود.
در شعر مورد سؤال «تراويدن مهتاب» و «شكستن خواب» استعارۀ مكنيّه اند.

گزینۀ ( گزینۀ (۱): كام حرص: استعارۀ مكنيّه
گزینۀ (۲): جان بخشی به باغ و سرو و سبزه و غنچه: استعارۀ مكنيّه

گزینۀ (۳): ترش رو بودن گردون و خنديدن برق: استعارۀ مكنيّه
خط  ۵۸۶ نمی شود.  ديده  مكنيّه  استعارۀ  چهارم  بيت  در 

(دوم) استعارۀ مصرّحه از موی چهره است.
در گزينه های ديگر، نمونه های گوناگونی از استعارۀ مكنيّه وجود دارد.

گزینۀ ( گزینۀ (۱): طلبيدن نورهان (سوغاتی) از جان 
گزینۀ (۲): جان بخشی به فراق در عبارت «ز دست فراق» 

گزینۀ (۳): جان بخشی به گيتی با وفاجستن از آن 
اين  ۵۸۷ امّا  دارد،  وجود  مكنيّه  استعارۀ  گزينه  اين  در 

استعاره از نوع تشخيص و جان بخشی نيست:
لازمۀ گداختن تن و جان اين است كه آن دو به چيزی قابل سوختن 
تشبيه شده باشند و سپس مشبّهٌ به حذف شود و با قرينۀ «گداختن»، 

استعارۀ مكنيّه به وجود بيايد.
همين طور لازمۀ پر و بال داشتن عاشق اين است كه او به پرنده ای 
با قرينۀ  تشبيه شده باشد و سپس مشبّهٌ به (پرنده) حذف شود و 

«پر و بال»، استعارۀ مكنيّه ساخته شود.
در هيچ يک از اين استعاره های مكنيّه، مشبّهٌ به، انسان نيست؛ بنابراين 

آرايۀ تشخيص ساخته نشده است.
استعارۀ مكنيّه در هر سه گزينۀ ديگر از نوع تشخيص است.

گزینۀ ( گزینۀ (۲): نسبت دادن عارض (چهره) به روز 
گزینۀ (۳): گريستن خامه (قلم) و خاک بر سر كردن خط

گزینۀ (۴): سخن گفتن سرشک
در بيت های «الف»، «ب»، «ج» و «ه » نمونه هايی از آرايۀ  ۵۸۸

استعاره ديده می شود:
 كمند و دام: استعاره از عشق

 درِ آفاق و پای دل: هر دو اضافۀ استعاری
 خسرو: استعاره از معشوق

 اين كه بتوان جان را «فشاند».

 توصيف بی همتايی معشوق، بدون كاربرد استعاره
در همۀ ابيات مورد سؤال، استعاره ديده می شود. ۵۸۹

 گردون: استعاره از آسمان/ جان بخشی به آتش
 جان بخشی به زلف و چشم

 سنبل استعاره از زلف/ نرگس استعاره از چشم
 حقّۀ لعل استعاره از لب

 نرگس استعاره از چشم/ پسته استعاره از دهان

۵۸۵

۵۸۶

۵۸۷

۵۸۸

۵۸۹

در گزينۀ (۴) آرايۀ كنايه به كار نرفته است. با توجّه به  ۵۹۰
حماسی بودن موضوع بيت، پرسيدن از نام و رای و كام مخاطب معنی 

حقيقی دارد.
از  كنايه  بودن  كسی  دست  به  دامن   :(۱) گزینۀ   

گرفتار او بودن/ دامن فشاندن كنايه از ترک كردن و رها كردن
گزینۀ (۲): دلسوخته كنايه از بسيار رنج كشيده

از  كنايه  نگه داشتن  دل  عاشق كردن/  از  كنايه  دل بردن   :(۳) گزینۀ 
ترحّم و عنايت

«سيه روی» با توجّه به مضمون گزينۀ (۱) و كاركرد آن  ۵۹۱
در اين بيت، معنی «گناهكار» نمی دهد، بلكه معنی ظاهری آن «سياه شده 

در اثر سوختگی» و معنی كنايی و عاشقانۀ آن «رنج كشيده» است.

در همۀ ابيات، آرايۀ كنايه يافت می شود. مصداق های  ۵۹۲
كنايه را در بيت ها به ترتيب ببين.

 جگر خون كردن/ سر بر باد شدن 
 خون كسی را ريختن

 برف سرخ از آسمان باريدن/ سبز شدن بخت
 پای بر زمين آمدن/ دست بر آسمان داشتن از دست كسی

 سر بر زمين خدمت آوردن

در گزينۀ (۲) آرايۀ مجاز وجود ندارد. شاعر به ترتيب  ۵۹۳
«سيلاب  است.  كرده  تشبيه  گنج  به  را  خود  يار  و  شهر  به  را  خود 

محبت» و «ويرانۀ دل ها» اضافۀ تشبيهی هستند.
گزینۀ ( گزینۀ (۱): صد مجاز از مقدار زياد/ سنبل مجاز به 

علاقه شباهت (استعاره) از زلف
گزینۀ (۳): جام مجاز از شراب/ كف مجاز از دست/ سر مجاز از قصد

گزینۀ (۴): شهر مجاز از ساكنان شهر
رفتن  ۵۹۴ نمی خورد.  چشم  به  مجاز  آرايۀ   (۱) گزينۀ  در 

استعارۀ  گلستان  مكنيّه،  استعارۀ  و  تشخيص  صبح،  اشارت كردن  و 
مصرّحه و «خنده وار» تشبيه است.

گزینۀ ( گزینۀ (۲): هزار مجاز از مقدار بسيار/ سر مجاز از 
موی سر (به تعبيری)

گزینۀ (۳): ماه و خورشيد مجاز از همۀ اجرام آسمانی
گزینۀ (۴): كتاب مجاز از قرآن كريم

در گزينۀ (۲) آرايۀ مجاز وجو د ندارد. ۵۹۵
گزینۀ ( گزینۀ (۱): خاک مجاز از مزار

گزینۀ (۳): سر (اوّل و سوم) مجاز از جان/ سر (دوم) مجاز از قصد 
گزینۀ (۴): خون مجاز از كشتن

در اين گزينه آرايۀ مجاز به كار نرفته است. «نگار» و  ۵۹۶
«بهار» استعاره از «يار» هستند و «نقش به باد دادن» و «خون به خاک 

ريختن» كنايه است.
گزینۀ ( گزینۀ (۲): كف مجاز از دست

گزینۀ (۳): دم مجاز از سخن
گزینۀ (۴): سر مجاز از قصد و نيّت

۵۹۰

۵۹۱

۵۹۲

۵۹۳

۵۹۴

۵۹۵

۵۹۶
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